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فهرست آ نچه دران شماره چاپ شده 
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آذری با زبان باستان آنربابگان ( کتاب) 


تاریخج «عودو ساله آثرابجان ( کتاب) 


ظ 


بوزش 

در شماره ششم در بخش تاربخ مشروطه که سرگذشت اشرف زاده 
را نوشته ایم در باره برادر او لغزشی رخ داده . اشرف زاده برادر میرزا 
علی| کر خانمنشی قونسولگری روس بوده نه برادرمیرزا علی | کبر خان 
منشی قواسولگری فرانسه . 

اینگونه لمزشها ونارسابیها نا گزبر است گه روی دهدوما درچاپ 
دوم آنها را درست خواهيم کرد ۲ 


0 ِ ۷ ند : 2 2 
رم ی ۱ 
۱۱۳ 


سال پمدم خرداد ماه ۸ ۷۱۲۳۲ 


شماره هفدم 


سخنانی که نباید فراموش کرد 

کار زندکانی بان آسانی نیست که هرجوان نا آزموده وهی‌مرد بیکاره 
ای بگفتگو از آن پردازد و پند آموزی و راهندابی کند. از چیز هابی 
که سگمان داد از مبان بر خیزد این راهنمایها سا بهتر کویم این خود. 
تمایها و نان خوردنوا هسماشد., 

اشها سررشته‌را گم کردنست ایم‌انیشه بر یشه خود فروداو ردنست. 
این چست که جوانان نادانی‌ای خود را شوده آرمغان می سازند ؟! این 
چیدت که مردان در عانده‌ای چون هیچ کار ویدثه ای نمی‌بار ند ازراهنمای 
و بددآموژی نان هی خورند ۱٩‏ 

مر دفن. که کیره نی را بدشان دازیحه از که روی فبروزی 


تو آنند دید 


باز در سرآمون 


نگارشهای یمان 
-٩‏ درخت را از میوهاش شداسند. 


ما دار سال مار های ببادی دز برامون 


ره شماری و کشت یی و جر نی ورعل 7 ۱ 


و استداره و حادو کی و دعا توسحی و ۳ و ۳ [۳ 
و دام‌دکان و خواب تم وگفتمم 
واز آستده کی | کاد نو اند ود و جه ازراه وال ورمل واستیخاره 


۳ اینها سیاست 


داشد و چه از راهپای دیگری نز فو بییکاری تبسع؟ و از کار های نابراه 
چه استخوان سوزانیدن و نعل‌باره روی ات و مانند اشها باشد 
و چه‌دعانوسی وطلسم سازی و هاننداینها هی چ‌نتیجه زو آند بود " و هیچ 
چبزی چه چپارشنده و شماره سیزده ۳ مر غ بوم باشد وچه حز از 
اینها کسي را همایون ناهمادون نتواند بود" و هیچ صی را با مردگان 
فخوشیکی: ف اش ۳ بارو انها تتواند . این چند زهینه را بکاب گر فنه 
باز نمودیم و با دلیل روشن گردانيدیم . 

کی بر کشت همه‌گنته های ما در آنست که آفر بدکار که جهانر | 


از و ری آن ۳ نراده که هیچ چیزی بیرون از آن نو اند 
بود واینست هرآنجه بیرون از آبین طبیعت است باید بیها دانست .))٩(‏ 
با کون بارها کسانی بازدان " ما «کار های حوکان هد و شعنده 
باژ ان ارو دا ۳ ماد انها ۳ ِ ها کذیده ۰ و در سرده اند دس شما با داشها 
چه ی (و ید ؟ از آوای حقرق تک و ۳ ران: داستان شنت عشعشع و 
ببر وان او از که در 1 دار یخها » ی او ؛ سید استه شمشیر را ر من تکیه داده 
با شکم بروی توك آن افتادندی و »دای برهنه در درون [ راه ر فتندي 
و از هیچ مك از انها گزند بش و چون دارنده یمان 
اشها ۳ در تار ۳ خو رسئان در داستان سرد رد «ر شمه و و 
1 ۱ 8 1۳۳ یک از های بدا ی بارسال نوشنه ارم پاش 5 زار ده 
1 کوزه و ارونه گوبی عی‌شمارند 0 ابر اد زان ۰ 
من افدوس ی وم 3 ایثان آن گفتار ها را نیلث نخو انده اند 
ور باسج انیا را در رای کمتار ها داده یم ۳ در دا که ابم که 
ازکارهابیکه شعیده بازان می کنند نا [ گام نيستیم اه مگ ی 1 
۳ نمی‌دانيم بمیادی برای آنها باور نمی کم کت م : يك‌شعیده باز هر 
همر یه می‌نمادد بشما ید ‌ 29 در دادان کار ذدست سوی این و آن‌قواز 
کف بکر بال و دو ربال 5 می آورد همه هذر های او وم شده از 
عدان عی‌ژ ود . اک ان هدر ها را شعادی در کار است ‌ ْ را خویشعن بر 


بر نمعدارد ۳ ای ماگ دد ۱ بلث جاد وگ 9 دعا نو ر که طلسم ۱ دءا «رای 


ر‌ 
نتدا ون نوشنه و می فروشد چرا خود بیدا بکند 

)۱( مارا در باره طدیعت ورآین‌آن سعنان دیگری هست که درجای خود 
خواهیم کت و چنان مت که ما دست خدا را بکبار از ای کار خانه رون 


میشنا سم ۰ 


۹ص 


امن ای کیش نار ها زان مور کون ۳ 
گفته یم که یکی از فرعاتر وایان آسیا ک ار بضجه زندکانی خود 
رانوشته است مي‌گوید شیضی دعایی ازبهر او نوشت که اکز همراء دارد 
کلوله برو کارنکند تقی کرت من از تاره ی ان را موس موی بستم و 
کلوله زدم هن راو بگمان ادن-خن دروغ تیه را دار 
فرءانر وا سالها با دشمنان و در چنکگ می تووراست و و داسازن 
آن دعار است بو دی دا دس بی بهريکي از سیاهءان خود دعانی سندد و باچنان 
سیاهدانی که اوه انار توف کوه ککاییهای اشتما رخ ۳ 
9 ره بیداست که آن سین دروغی بش ابست . 
نی زگفنه ام سا دسر 3 در زبانها حسین حلاح هی خو اند 
کار ها و داستان او هثرین 3 اه این کته ای ماو ات یقورع 
متصور کار های س شنز ی امودی «د سا ی 9 در زمستان مبوه های 
تا‌مانی نشاندادی وگاهی دست وا بر ده‌یر ازیول ار نی ازاشگونه 
کارها بنام او سدار نوشته اند وکسانی تأص‌ده زنده گرداندن بیش رفتهاند 
ما همه انشا را باور نکنیم تا برخی‌راست بوده وحسین باره 
کار های شکفت مي‌نموده است .با ایشحال عنگام ی که درده ازر وی کار او 
برافتاد ان خی نوسند خلیفه اورا درخانه خود تگه‌داشت و 
باو چنن رگفت تو درایجا تا دررویت سته خواهد بو دکه ۳ خواستی 
بیرون روی‌جلوت خواهندگرفت. وی اس از دو ارپریده خود رابیرون 
. آندازی وبا از يك راه دنق آژاد گردی درگ و رانا ی کاز خی اخن 
بود . با پیروان او نیز همين را گفت , وی حسین خفن سا 4 در 


دهد ماند تموانشت خود ق | رها داند و ین ول آشکاری است ۹ آن 
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تمایشهای او بنداد تداشته و جز رویه کاریهای چشم بندانه نبوده است. 

درباره سید مد مشعشم نیز آ ده را که عی‌نموده و مردم نشان 
می‌داده در تار «خرا نو شته آند ویاین دلیل آن نمست 4٩‏ نو آشیشیی بك‌کار های 
درون از آیین طییعت انیجام می گرفنه. درتار مخ آنجهر | که رو دادهو بجشم 
اد نو ساد و خی در دی چگونگي آن نباشند . هر چه هست درداره سید 
مد نیز آن سخن را مي‌گوبيم که درباره دیگران گفتيم . اکر این راست 
بودی که باو و پیروانش شمشیر با آتش‌کار نکند در آنحال بایستی تا آخر 
انا شون کناش ۰ مولاعلی دسر رف رد که راه «اطنیان را داشته‌و 
بی‌شرمانه دءوی‌خدایی می‌نموده چنانکه درهمان کتاب نوشته شده چون 
در رود تناشودی می کرد می از ترکان با برش زد ی نوادگان سید 
مد" علی و بعقوب که آن هنرهای نبای خود را اینان نز داشتندی وبکار 
زدندی در هرت خود باشاه اسمعیل با همه خویشان ویر وان‌ازدم شمشیر 
نو ی هرا راو ی کم رفن کی آنههی هو اهاز 
خاندانش نبوده سیاری ازع اللهیان و بکتاشیان و ریک ار همان کار را 
می تردء آند و مي کنند و ادن جر ست که هز آرها کان با دیده دیده: آنده 
با اینهمه درجاییکه آنان همیشه باتیره‌روزی و پستی دچارند این بهثرین 
9 بی‌ار جی و دو چی مرها اشالن. اسرخ ٍ 

در باره جوکان هند ودیگران نیز ما همدن یاسخ ۳ دارم . ها 
ا گز بر ابستیم بيكايك این کار ها پرداخته گو هی آنها را بشناسيم و 
بدیگران نیز بازنایم ,ایتک ازه,حرك آنیا ت#مجه‌ای «دست تمیاید برای 
ان ۳ سس است که همه آنرا را بیهو ده شناسیم . ی باید گفت سیار ی 


از کار بو و بهودی تسه آنها ۳ از مان در ۵, گنه ساده‌تر و مر 


ی ( ۷ سه 


* درخت را از میوم اش شناسند .» 

کانی هذو زهم بخود نبا مده‌اند ویس از چندین سال باز هم ی دندار ند 
ها رنه کار ها را در پیمان بنام نویسندگی و برای پرساخترن 
صژیحه ها می‌نگا رم و ات هیام که اتبآرا عی خو اند بای آنکه قلخ 
اندیشند ونبك فهمند سرسری ازآنا کر و بل‌وسانه می خواهند آنان 
نیز تفای که «اشند و ۷ ابرادی خود را نماد و اشست باین چیز ها 
1 در داز ند ۱ 

ابذان بهتر است اند کی بخو د ی و آین‌را نيك در بارندکه ما دریی 

نویسندگی نیستیم وتابيك‌چیز ارج نگزارم بنگارش آن نیردازيم " وهمان 
فا بیرخت و کفتکو :| م‌دکان و دءانو سی‌و 
طسم‌شدی فشانژن زا ک دنسال کردیم اجه چیزهای کوچکی ی نها دد 
يكي روف های چرکن توده شمار است و هنوز ينك نیم دم بو 
دشر داین چدر ها داسنه ی داشند " و شما چون نك اندیشند گرابیدن 
باین چیز ها از آیین طمیعت بدور افتادن و از شاهر اه ز ندگانی شون تیان 
مش فنشنی وه سکمان همشه با ای خرد و باسستی نهاد توأم داش 3 
کسی در تاریخ جستجوکند و داستانهای نگ آوری‌را که ازهمین را‌ها 
ی 3 اورد خود رک 1۳ 9 دد . 

کنون‌شما آن | ببینید که بلهوساني این‌را نیز بازیچه هوس کرده‌بودند. 
ره ی بو سود که کای اقفر کرهش 
فالو دعانوسی و مانتد آن می‌زگاردند ناگوان ور کات دز کت بمني 
باچهرء شناسی با گفنگو با م‌دکان که 9 9( 


ان بر داخته چاپ ی نه و دند و جد سا 7 می‌داد که بکت نکه خود ام‌وز 


۳۱۰ص 


۳ ۲ وه ۳ ی هه ی و 

گفتار در نکوهش آنها هي نو ست دس از ای روری کر ار کت دمعی # 
چهر نی می‌برداخت» ویک داین ءزر حجت قافه بوشاندده‌گاهی هب مد 
بکر ازهابی ری ۳ دی نمی بر دم او نمیشود گفت فال 3 رعل بافلان 
دوع اتدرق 1 خود نمو نه اسرت که در مگ او که ۳ ننود جه بر اهی 
ها دیش 1 ۰ 

ما خو استیم ان بدر اهی ها را بایان آوریم و گفتیم کمانی گفتار 
هادی اش تو دسند ول جون ی رسد من ددع سجن من 
در هیا ید و این خود شاد رب نشن بدشعر ماشد ا «و د خو دم در آن 
رمینه پرداختم و ار کسانی آن گفثار ها ۳ در شماره دار ال 
نملت خوانده اند می‌دانند که این کج اندیشی‌ها که رن در مرون رفان از 
راء طبدعت بکسان هی‌باشد جمدان رشله بش می‌شود و 2 سس رسشه را 
جدا کانه بکفتگو گزارده وعنوان یکی را نانداده ام و «یایی آن را 
«ادلیل داز نموده‌ایم ۳ 2 ان آن کرده‌ایم که دلگ دابه همکانی دور مدان 
باشد و سخن براکنده نباشد . 

۳ - ابراذ های به‌وده 

از روزیکه ما گفته‌ايم : « باید دین باخرد و دانش سازگار باشد» 
نامه‌هایی بدایی رنه که درزر درده درسش خرده براین گفته گر فته‌اند. 
یک سته از اسان کدانند که از دین و 6 عاشن و آنرا با هی شمارند و 
در ابراد خود از آن وه دمش می که در چایکه خودنان تن 
دا دد دبن ل فان ها سازش دارد دس ی آفر نش زهین و آسمانها در 
شهروز وداستان طوفان ۳ و ماندد ااتاکه در تور ات وقرآندت چمست 6 


۲۷ ۲ 


ک ۲ اسان کفتاز درازی نوشنّه وسر گذشت ذو ال قشر 3 در 
م کست؟ او وگن وتانی 
ات او که مد تقو ی مش دود و ۳ نکر شنت سس چر | تار یج داد 


و قرآن که دسّاو بز 1 فته ۳ بد: ذو القرنین 
هه ی رای اس ار کدی باه تا نا 
دودن زمین نو نه درست ٩‏ .. همحثان فرو رفتن خور شید در مك 
بجشمه گلآلود چگّرنه درست آید؟ ار بأجوج وماجوج در کها دو دند 
و کون در کته هل ره هشن وا لفرمن که در یوار آبانتته کیام 
است ؟ ! بدینسان ابراد های ببایی میشمارد . 

ی وم ما چدانکه دفته ام دین ایتها نست. مادین را باورداشتن 
بهستی و ای آفر «دکار ۰و خستوان بودن بجاو دانی روان " وشناختن 
معنی جهان " و زدستن با آیین خرد می شناسیم . کدا کی شما نیز بر مر 
اشراست وچکار باداستان طوفان نوح وش کذاقزت ذوالقرنین می‌دار ید؟!. 
چرا از خود و حال خود سخن نمیرانید ؟!.. ها گر فنیم که آن داستانها 
همه دررغ بو ده آبا ان فاسل اس تکه شما خیره‌روبانه هستی خدا گردن 
نگزارید ؟1. بجاودانی روان خستوان لباشید ؟۱.. خرفرا باور ندار بده!. 
تن را بای چم‌اردادان ادها رت ۲ شرآ زستن ین خر دهندانه 
تیذر بد ؟۱. 

آن شکفت تر که کی از انتان قاع عر لکوت که ون دارشرای: 
دمان میدان و ون وا او تنگگ ی گردانرده «دیسان دستاو از بیدا 
اه و بکینه جوبی می ژوشد . هی وم چنان دان که داسثان یأجوج ۲ 
ماجوج سردا دروغ ایطاعت ج 


آبااین راء خواهد داده تو پشت‌پا بخرد زده در بیپوده‌گوبی آزاد 


۳۷۳۰ 


پاش 4 دوهی تکار کقیش و ,مامت که آن برفرآنایراد کرو وا 
آشفتگیهای توریت وانجیل را پیش کند 1٩‏ .. بورحخال و باید بیوودهکوبی 
راکه خرد ازان بیزاراست رها نمابی وسیس مانیز باین ابراد ها خواهیم 
درداخت و ختانکه وه ام و آنها را داز خواهیم مود . 

فتاه دبگر ازهو اداران دین مرا که ابرادگ‌فته و می نو سند: 
پس شما < بمعجزات انساء» چه ی بید ۰.۱۲ مي‌ شوم : پس شما چه 
تن ٩‏ ما که گفتيم ایشا آزدین نیست و اه در قرآن آمده درحای 
خود آنگیزه آنرا باز خواهیم نمود .گفتی مکنون می‌باید اینهارا خاموش 


زر 
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گزاشت و ه رگ تباید بدستاو نز آنها با دانشها چنگید توت 


که ها گفتيم و مک دم ۳ 3 انا را نمی بل در ۵۱ و شور اب وین 
آسوههتان تیک تکو زیت دس چکار مي کندد و جه باسخ هی‌ده.د و 
ار نا اشها دادانشما ناسازکار نسمت آن را و و هی گو بدد 
ناسازکار است وی دا.د دانشها را دور انداخت آن را مروت و هساو 
بحاست که داسخج ما دا در اد ۳ اند دشه شما داب مه شود و هر خوش 
می‌دارم که شما هر یاسی «اندرشه‌تان می رسد نگاو ید و فر امن چاپ در 
دمن بغر سنید . 

۴۳- دست خدا بالای دسنهاست . 

ک ان يیگفته اند: سمان که میخواهد را ند ازهیان دم بر دارد 
از کم که را کر نیفز اید . ارنکه هی‌گو ید در کشور بار کش است 
از کها واه خود آن دو آزدهمی نگردد انا وا تن و مامیخو آهیم 
بی‌باسخج نگزاریم. درداست 4 اون سخغان از اندیشه ای ار در تمدست 3 


وکسانی رن در برابرگفته های ما در می‌ماندد بجاي آنکه گ دن‌گزارند 


ار 


و از در راستی درستی دراد اسان سهوده خام زبان باز سٍ "۹ 


مقس : در ره ما بهر گفته‌ای دلی(اهای دبابی باد ميکنيم 
۰ ۰ ۰ 0 ۹ ی 1 
و هس زمینه‌ای را چ-ددن بار و رن تمو ده و هس دار ر راه دیدر ی دس 
مي‌اديم ۵ آنرا نيك‌روشن گرداندم ۳ وسرم! تاریکی باز نگزاره» و همسثه هی 
کگوییم دای خر درا داورگردانید آرا بازجای آنست کهگفته شود ویر کندی 
می‌افز انیم ؟ ! .. ای معذی خر درا نمعدا نید واین نمی پذیر دد که خرد 
برای رسیدن براستی ها و برای جلوگری از برا کند کت با نادائتا 
که دچار رد !و ۳ خرد را می‌دانید دس چه‌حای جهان سیسات ٩‏ 


دس از مه اشها 11 جچه باید کرد ؟ !. ۳ باید انامه آلودکهای 
۳ آ 


ننکین را دید و دست روی دست گزاشت و هیچ تگفت کاس که ان 
۳ می‌خو اهدد 1 ا در مان بکخاندانی ان افتاده و دءوی های 
از دیدا شده و کی ازاشان باییش گزارد و خی ۳ دد : ایرد 
لا باهم نشيفيم و بحساب رسیدکی کنیم واین کشا کش و دءوی را از 
میان بردار.م "آبا این يك دءوی دیگری خواهد بود ؛ ۱.. 

بخرد آتکسیکه هرازه با کدینی با کشمای شا کت جدابی نگزارد. 
هن هی درسم: آرا کرام یکی از کشهاس که دروی‌داوری خرد ودانش سیاد 
بافته؟!. کدام بکیست که چندین ابر ادهای‌ز رکه‌پاسخ نایذبری باخود ندارد؟. 
کدام بکیست که پیشرفت کار ژندکی‌وا بابدداست ۰.۱٩‏ آبنهمه ابرادهای 
بیایی که ماببکايک آنها می‌شمار پم کدام بکینا کنون توانسته یك‌باسخی دهد 
وباآن نیز با برادی بگفمه‌های ما کر ۵؟۱: زین شا با شا ارح‌نمیگزارید؟. 

این کرشها که در میانست هی کدام تار بخجه ین دارد . «رخی 


باز مانده از بکدشت که چون قر نها برآن گذشته گوهر خود راک کرده 


ی ۲۷ 


و صد بشدار در ان چا کر فنه ۱ در خی از سیاست دد رد ادده ۳ در خي را 


در ان تکسانت که «اخرد 


و دانشن اد ازد » و ا۳ ر بکار سمه شود مس د ها (0 را ا رگن فِت زندگان نی داز 


فر سکارانی ساخته و رواج داده اند و و همگی ِ- 
دارد . شما چون باپیروان یکی‌از آنها روبرو شوبد و بگفتگو پرداز,داندگ 
سخنی نخو اهد رفت که ۳ ی و ند : ۱ دین چیز ِِ ات و 
خرد چیز دی ۲ با ان , مگر ما می تو انیم با خرد های نارسای 
خود در ددن داوری کنیم ٩‏ من بارها آین را با گوشم شندده ام , 
این بتازگی رح داده‌که يكي از هواداران بك‌کیش نزد من آمد و 
شیخان آغاز کره . هن چیز های خرد نایذ‌بری راکه در کش اوست دادآوری 
کرده و گفتم اینها چیست ؟!.. درآسمان « مدینةالهام » ساختن وبرای 
آن هزار ها کوی شمردن و از بپر هر کوی یث نام بندار یک زاردن جز 
دیوانگی چه‌ان؟ مزه‌ای تواند داشت ۰.۱۵ . چون دریاسخح در ماند دست‌بدامن 
نارسايي خرد زده چنین گفت: «ها که مي‌تو انیم ععنی اینها را هریایم . 
ادا هی تک بای وتو رسای شتا را قلعت با او نت کرید 
دروغ اش 6و هس و ۳ ان افتاد و تا گزه ۳ 
شدم آزبیش خود دورش رانم ۰ این‌حال ای هن اندازه بیجارگی 
می‌دم است. چنین چیزهای چگونه تواند در برایر دلبل فاد 2 


سکنان 


دشت ۳ دا دیدن زده ء دور رفده اند ی 7 ۳ شاهر اهی داز می کندم 


تاحال چون شاهراهی وکا ی با آنها ساخته اند وانموهی نیز 
هر س‌‌ را پر ه از خرد است و در اي راستی است دیگر 5 آن ها زو آهد 
ساخت ‏ و باید بدیان نیز همه دازگر دند ۰ 


هدوز انبوه دم هعنی دین را نمی داناد و حنین می بشذازند که 


ت:: 


دین بکرشته باور های سهوده است که فر این بدل سیارد و تدای 
ان کوشدا کرچه :اخرد رقم راست ننادد 0 ماه بدبشتی وگ فتاری 
تاشف نان هنگامی که دانژد دین شاهر اهس تکه با یل 3 در آن کرد 
آپند و آسوده وسرفراز زیست کنند پیداست‌که از آن پنداره‌ای چرکین 
بیزاری خواهند چست . 

راهنکه ما دی ی دمم رشان وا تلو همه هر اهت ار وان 
با کان و نایا کان . با کان بان ذراعده و ناباکان ان خواهند ماند و 
ر 9 بازده ودو آزدهی درمدان نخواهد بود . این‌کارست که خداخواسته 
است و خواهد شد " و مابرای این پنجسال بیشتر زمان نمیخواهيم. باید 
دمجس ال نگذرد و باری این نتیجه در دست باشد که هر خر د با ال از 
ان هاش ار روبرگرداند و از تک هشن باز ناستد . سخناندکه‌ما 
2 نیم نه له خر دمندی دا دل دا آن ها را نیذبرد. چیزبکه 
هست سیاری اشهارا باداسته‌های خود ناسازکار هییاشد و مدماید ندشن 
و این ببکبار نخواهد بود که دانسته های خود را رها کنند و در دل جا 
توا این گفته ها بگشایدد» ۳ دبر بازود این‌کار را خواهندکرد وخرد 
و با کل ایشان روا نخواهد شمردکه از شاهراه اش در کاتهاننگ 
و عدرت و می‌دانگیشان راه نخواهد داد که تفر ار ورهای توده خود 
تکوشند . ما نیز همیشه خواهيم کو شید این راه را هرچه روشنتر و 
هموارترگردانیم و در بیش دای فّم ها نگزاریم .مرا راخدا بیمانست 
که از با ننشینم و این راه را بسربرم. 


۴ ازراستی چه دیده اید که از آن آر بزانید ؟ ۹۹ 


کانی بیمان را می خوانند تنها برای اه اناد در و چون 


۲۱۷ 

ایراد وک بدا نمي کنند بجر ده گر بهای کوچك می پر دازند . چذانکه 
ما چون بارها نکوهش نوشته ایم که کسانی تخارش های دیمان فته 
و بدام خود گفتار میسازند و بحاپ میرسانند ابنان ان را ایراد شمرده 
می کو بدد :۶ اینکه کسانی نگارشهای پیهان‌ر شام خود سر ایند چه‌زیانی 
از ارو هه وه هسیر ععواسیهما سا کندمسا ی ابنشهران 
رین مک میخواهید نام خودنان در میان باشد ؟۲..۱ و هن زا کت زوم 
باشان با مثلی باسح دهم و می گوييم : داستان ما داسیازن آن سرت 
که 3 کی راه می رفت و عصای او را در دست مىداشت و چون عصای 
ژ بسا یی بود رش که از آشناءان دایثان می‌رسند عیی در سید : و عصا 
از کعابود ٩‏ واو در باسح مکی مي گفت : «خریدمام» خداوند 
عصا ابراد کر فت که این چه سخنست 9 بي ۰۱٩‏ . باسخ داد : « چه زیانی 
و هار فّ توش کا آن‌را خودت بازنگر دام 5 گفت :گرم 
که از دانی قدست تراچسودی هدت اما ادلی و نادرستی چه چدز 
دیگری تورا باين در وغ و امیدارد ؟۱..» 

من ندز می ثویم : گرفتم که او هن نگارشهای جممان را بنام 
خود کنمد و دراینها و آنجا «سرایید هرا زیانی‌ست شهار ارو 
هست ؟:.. چه چیز شما را بحنان کاری و اداشته است ؟!.. من نمی‌دانم 
بشما چه پاسخی دهم ؟!.. آرا نافهمی ونادانسان‌را برختان بکشم؛ ویابراین 
کستاخی و خیره روبینان نکوهش نو بسم. شماکار زشت‌را می‌کنید وبجای 
شر موه ر وان فزونی هی‌جوسد و از حلو در مي‌ایید ! و ارتحاشت. که 
با ید بگویم : از در بافتهای ساده خدادادی بیکبار بيبهره گردیده اید . 


من زوا ی‌درسم ۳ اش‌یودان 3 نم و سو دمید است شماچون 


۷۲۷ 


می‌شذو ید چر ار استی‌برستی اکن وبیاری تک نك وسو دمند 
تیا دیگر جرا برمی‌دار ید و در ایا وانجایرا ۳ م ی کند 5 این 
از هنت له روز یک مايك سخن را گفته‌ایم و نادانان بهیاهو بر خاسته‌اند 
ونیاز بسیاربیاری ویشتییانی میداریم شمابیکبار خاموشیگز ینید وتماشاکی 
تاشنک» ول که هیاهو فروندست ونوت سودجویی رسید شها همان 
فان توا نویه تاران خو دازا کم سار 

بدآموژتزای مافیگ ری در نهاد سست شما نه چندان 9 افتاد که 
باین زدویما چاره پذیرد . شما می‌گویید : من برای خودنمایست " برای 
نان در آوردنست وهمهرا تیزییای خود می‌بر ید ومی‌بندارید عانیز حزیرای 
همان نم یکوشيم و اینست پروا نکرده و روامی‌شماریدگه از سخذان ماهم 
سر قونی سود جویی نباشید و آشهمه نکوهش‌های نیشدار ما را دریوست 
های کلفت شما اثری نیست . خدا مانندگان شمارا از جمان گگرداناد. 

انتگه ۳ : «چهزدانی از آن خواهد بود ؟!..» ی کوخ 
چه زیانی دالاثر از آن که رنجم‌ای ما هدر ؟ دد ؟ .این چیز ها که 
ما می‌نوسیم از آغاز تااندام وم پوو سته وک‌انی با باید همه را بیث برند 
با تباید از هت بدور باشنّد . ۳ بد تردن نایبت که تکسته آنجه را 
سود خود مدیادند یذ برند وآنجه‌را :ز بان می‌بیند 7 : تا 


شتز 


1 سخنی ااردل درمز د انرااثری نو هد دو د. تما ب آن حالبکه می دار بد 
و جز دربی خود فروشی و سود <ویی نیستید ارحدارتر ین سخای را که 
بزبان آورید آنر! از ارج انداخته‌اید . پس از همه اینها مگر شما گفته 
های ما را بداندان که یک بمردم میرسانید ؟! .. شما تا چیز هایی‌از 


اتتاگه بت وک خود بانم‌انیف اد مکوششها نمدرسانید. دریادان همه 


۲۷۹ 


د - فادانی‌ر) از انداز می گذرانند . 

ماچون درشماره پنجم گفته‌ايم پیفمیر اسلام ازکار های نیارستنی 
‌ معجز ه ( و دانستن نایدا رت ( ناتوانی هی دوه کی بی‌آنکه نیام 
خود را باز نماد نامه‌ای نوشته و چندن رت (شما از ارح تخیر ان 
ميکاه, د ۴ .می وم : باید شما این ایرادرا ی و ورخود دیغمدر 
اسلام گر بد. زرا ماچیزی‌را از اددیشه خود نگنته اي وآنجهراکه درقرانست 
آوردهارم ۹ ۳ قرآنر ا باور شهار رف ان وا تس وگرنه ابر ادیبر ها 
ناو انمف داشت . 

شگفت تر آنکه عی‌نگارد : « شما هس‌چه هی او سید و سید ما از 
عهمده خود برنگر دیم ٩‏ می ویم : « ما فش کاا در باره شما داشندم 
باآن دلهای مر ده شما کا و مخاسی؟ ۷.1 

فش می‌تو سد : ۷ پس اشهمه اخبار در ای علماء دروغ 
است ۱٩‏ * 1 یه مان دروغ است » ا شم نآزا استادگی 
نماد داستان تفر سب 3 خواهد بود که ی رسنده و عی گفت : 
( یس شما ده بودید ٩۱‏ آن ۳ گفت : « من 3 نمر ددام و زنده 
هستم» هی گفت 0 ۶انکسانکه بر کین کسان در وغکوبی نیو دزد ! » 

-٩‏ «راه رستگاری» را بخو انید 

۱8 بیادی که در باسح رکه کر توا تق مرت 5زا می‌نگاریم : 
سیاری از نم خواهان دیمان راهم دچار دق ارف ک فده و اتستق «رسش 
«ای‌بیابی ی دییات می وم: مر است فا ار وت و هم‌هعني 


دین وشدجه‌ان وان زند 0 دششاسید و هم ازاین درسشها بی‌نداز گردیک, 


سس و اس 


وی «ا:د آنرا داندشه خواندد تفر ونوا چندبار خواندد 3 
در آغاز خواندن ,دشواری‌ایی بر خوربد خود را بازیس تکشید " زیرا اک 
نيك خواندد و ا بیابان خوانید خود آن بدشواربم‌ای شما پاسخ خواهد 
داد. باادنهمه مانیزدری درییمان داز خواهی مکردکه هر کس را درسشی درداره 
آن کتاب و گفته هایش باشد بهرسند وما پاسخ نگاریم . 

بارها گفتهايم : بکی ۱ زر کی در دم اقیت 5 حوصله اند شه 
نمددارند و "1 زا 1 می‌ششوند و با مخوانند مخواهند در زمان 
پاسخخ دهدد و با ا تاه گنه . دو داره ی کون : این از کمیهاست و جز 
نشان ناتوانی خرد شمرده نمیشود» و از چیز هاییکه می‌باید هر کی خود 
را بان وادارد اشست که تاسخنی را نيك نیندشد و درست نفهمد ستودن 
فا قرو کف بان بار تکی اون هر فان رام سار ی 
همه این را ‌ ی‌سیارم . 

این کناب نغور لس که کسیکه می‌خو اند تا ایکا ل دریبرامون 
گفته‌های آن تشد دا وزی کند و قزر از آن اندیشه خودرادرداره‌اش 
«زدان ون ۰ 

ارج این کتابرا زمانه نشان خواهد داد 8 من استکه با ید 
‌دمان ِ جهان و زندگانی‌را بشناسند و از روی شش زست کشند- 
ک ر چنین ۱ ست که داید شاهر‌اهی بروی جهانمان باز ی هه رن 
1 امشخنک ا چشین نداز هابی هست باید این کتاب بلندتر ین < جاک 1 


را دیدا ند و لین خی نی 3 داد ز مانه آن را نشان دهد . 


حرده گر بهای تخققزت گر و پاسیخ 0 
۳ 


این چاراسب را که شمردم درخور چشم روشیدن و بیروایی نمودن 


ست. دوباره ونم س ماندن شرق‌را دو اکتزم بان کش 9 ازان 
دوانگزه همین آسیبها میباشد . باز دوباره می‌گويم: تاحال اینست درشرق ندین 
خواهد ود و نه سای و هی‌دو اانعام خواهد ماند » تا حال ات نام 
خدا در جپان خوار خواهد ود . 

کر قت و و هر آهانش. کون که باق ۳۲ مب ان 
ککیا و فتاه اس از کار کضها: باداش وغرد* ان آلزدی 
دینداران هیرستش این آفریده وان آفریده وازیاد بردن‌اشان راستی ودرستی 
وغیرت. ی طردانگن وا * این یزداعتن انم بتانبايی ببار خور وا کاهتان 
از زمانشان وخودشان - گرفتاریپایی باين بژرگی ابا راه کار چیست ۶ ٩‏ . 
۳1 می گو دید : بروای تنماییم و دست روی دست اده بنشینيم » می گویم : 
برای چه ؟ ! . . . برای چه بروا شایم ؟ ! . رای چه با کر قتار مسا و 
در ماندگها بسازیم کب ار لا ازايم خر اتقو رت 
چئن کاری‌وا روا شمارد ٩‏ 1 . ار می‌گوید : می‌بایدبچاره برخاست. م‌گویم ؛ 
یس چه ابرادی شما بکار های ها قاوه انیم ایا حور ارم می‌کن م که چاره 
می‌کوشيم 4 ی .کات واه رتنیا شوانته کر هه دک ارم باق 
چاره این باق : ۳1 میخواهد که ما بچاره کو شدم وی به نادانها و 
شدار های بپوده ایکه شماراست دست_ نز نیم این .لك آرژوی سس جاداست 
که ه کز بأن تخواهید رسید . هی دسته ای همین را چشم م‌دار ند که ما 
پنادانیهای ایشان دست نزایم و بادیگران هرچه می‌ذنيم بکنیم . وی ما هی‌کز 


در ند دلخواه این در سژه و آن ۵ سم 4 توایم ودن ۰ این چش‌داشتپا داستان 


۲ 

آن سارست که آرزوی تندرستی کند ول چدم دارد که پزشك دستی باو 

نزند و دستور برهیزی اداروی ئلخی ندهد » پیداستکه چدان مماری را از 

کته چاره نخواهد بود . ۱ 

شاد بگو ند د « می‌باید بچاره کوشید وی راهش 4 او آشت. شجا 

بش گرفنه اند . . .> ی‌گويم شما یش اتید و از هس راه یک عی‌شناسید 

ار وا کم وان رواک تشن کم رتسا ریت 2 

امروز هزار ها و ده هزار ها دعوی پیئوایی ی دارید » چرا یکیتان پیش 
تمیاشد ؟ ‏ . 

ما بارها نوشته ایم و دوباره ی‌نويسيم ۰ اینسغنان که ما می‌گوييم از 

بهر رستگاری پا مت بو دض یکدی خدا و لندی نام او را ميخواهيم و از 

یکسو پسرفرازی شرق می‌کوشيم . درچئین کاری خاموشی ویرکناری چه‌سزد ۱۲. 

ما انها را که با اين زبان ساده ی‌نوسیم یا ۳ راست میدانید راستی 


بر ستی ندید و توا کت ۰ ار راست امرل] اد و سید ابر ادیکه مراند بشید 


ظ‌چه فست کای برداربد و بکار مردم اید . شما سالها_ تن این توده را 


خووفم اب و تن موی باشای ومالفم انه ی کین مهتر از کته باغیه 
و ده تن و ست تن فراهم ری سکلت » و مر‌دانه و ساده دلانه آ نچه 
میاندشید و میتوانید بکار ندید . شما داد که اشخنان یش خواهد رفت 
و کیان در دل ها جا خواهد کرفت . نون اگر راست است چرا شما 
از ار نان ان دا ایا رای اس را شوم وا نا هار وی 
من پشنهاد می‌کنم شا ۷ یکسال این نگارشها را پیندیشید و بی‌آنکه از جا 
در روید و زبان بسغنان ببهوده باز کنید بداوری بردازید و سر یکسال ا 
آنها را بذیرد و تردن‌گزارد وبا هي باسغی دارید با زبان ساده و روشنی 
نگاشته بداوری توده باز گز ار .د ۰ 

شما پیش ازهه باين پردازید که آیا دین از بپر صردمانست یاصردهان 


از ,رای دین میباشند ؟ ما عیکویيم: دین از هر مس‌دها سدت ۰ و من درشماره 


2 

پیش این‌را روشن ساختمکه خدا هیچ کسی‌را ازبیر هیچ کسی نافریده است و 
هیچکسی از آفریدگان را در کار های او دستی نست ۰ و بغمران ار 
چایگاه بلندی میدارند هبانا درسایه کوششی اس تکه وا زا و ار جپایان بکار 
برده اند ۰ روشنتر بگویم * بژدکترین چیز درجهان بلندی نامخدا ورستگاری 
چپانانست و در برار ان همه چز و همه‌کس کوچك هیباشد . این چز ست 
که ما هی‌گونيم ۳ اکر ان را میذیرد می‌باید خستوان باشید ید کنکها 
همه بیپوده است و راه دین هبانستکه ما می‌ن‌اييم واگر نمبیذیرید هی‌پاسفی 
دار بد شکار د ۰ 


شما هحکی مییذیر بدکه کار درن بیکیار پر شا نگردیده و ناد آن رخنه 


می 


بافته و فییذیر ند که بای بچاره کوشد . کنون , چنین انکازیفکه‌کنانی دلسوزی 
و م‌دانگی از خود نموده و انجنی پدید آورده وهمگی شا را باآنجا خوانده 
انده ویکی بسخن برداخته‌چنین می‌برسد : پهتراست نخست معنی دین وخواستی 
را که دارد دربايم . اخست بدانم آبا دین برای مردم میباشد وا مر‌دم‌برای 
دین هتتند . این رتش را کرده پاسخ از شا میخواهد . هي سخنی را 
که در آنجا بایستی کویید در باسخ نگارش های ما گویید و زمبنه را 
ژو شین رکف 

شا را دراندبثه ی‌گزارم وسفن خود را دنال میکتم . این آسیب 
های چپار گانه که شمردم - با يك کله بگویم : تاساد کاسخن که ماه دین و 
ژد کائی زد ید آمد هگذشته ازانکه شودزءان س‌بمناك از کاس کزان دیگر 
هم دریی متازه # .وان اک از اهاز .معروطه 6 کعا کف ماه دی وزندگانی 
رقف تقش او آفترهی ۲ آردیای کته وا .ات نو راشه: دزی زا تست 
و خودسر گردیدند ۰ اینان گذشته از اینکه بیدینند بهیچ پیوستکی و همدستی 
درمیان توده دز دلبسنگی نمیدار ند وهس‌یکی نها هیز بند و نها میاندشند. هر کدام 


آرزوهای ببار ج دیگری را در دل کر فته اند و اندشه های کوتاه دیگری را 


دبال مینابند . اموز جوانان که برمیغیز ند هریکو همینکه چیز هايي را از 


۹۸۵ 

ائجا و از آنجا باد گرفتند در خود کمی نیشناسند و آن چیزها را سرمایه 
زندگانی ساخته سرمیگردانند و هربزرگی را همایه شود مشمارند و این از 
دشوار ترین کارهاس تکه ماباینها باین صرهستان باده نادانی- .ان که زندگانی 
را راه می باید و این اندیشه های کوتاه کوتاه براکنده که شما ها میدارید 
جز مایه سرگردانی نتواند بود ۰ یز از دشوار رین کار هاست که انها را 
براه آودیم . این کرفتاری تنهایی برای نابود کردن يك توده بيس میب‌اشد 
و ما چون ازان جداکانه وگشادتر ازاین گفتگو خواهیم‌کرد دراینجا بهمین 
اندازه س می‌کنيم ۰ 

میخواهم از حققت کو پرسم : 1 چشده که انان دشان رشته را 
پاره کرده اند واکنون ازچه راه خواهد بودکه اینان‌را براه آوریم؟ ۱ ۰ آیا 
ه اشست که اینان ناسازگاری دین را باداشهای طییعی وباخرد وبا زندگای 
درده اند و از آن روگردانده اند ام کون هم 11 راء جز آاست که 
دین روه خرد ذیری شود کر و ماه بشرفت زندگانی ند ۲ یشان 
کریشتکان باو ناز و دنا ؟ ۱ , 
۱ حققت لو مینوسد ؛ ما در دین راهی را پیش کرفته یم که در هزار 
سال و پشتر کسی آن راه را ارفته است. میگويم ۰ اگر خواست تو اینست 
0 شر وی 3۲ ( مذهب ها ) که اکنون هست یز چه جای 
شگفت است ؟ ۱. اگر ما خواستیمی از کشها ببروی نماييم دیگر چه جای 
این کوششها بودی ؟ ۱ . چه جای آن بودی که صد زیان وسختی را بخود 
هموار گردانیم ۶ ۱ ۰ در جهان‌کی‌بودهکه راهنمایی بیروی ازگراهان‌کند ۶ ۱ . 
| گرخواستت آنست‌که دین (دین راستین) نبز راهش این نبوده میگویم شهااز 
دین راستین چه آکاهی مبدار د 6 ! . شا که تا کنون ایئهمه_ لازش های 
با یی بز شما شرده ام و ۷ یز با بوده و توانسته اد پاسخ دهید 
جر توف دین راستین را بشناسید ؟ ۱ . خواهیم دی که فان نج فک و 


کار ناتوانی و درماندکی را با نها رسانید هکه بکود خردهای مانار ساست رن 


سس ۸ 

که بنارسایی خرد خود خستوان میباشد او راسه و کج را« ره داد ۶ 
دریفا! شیاهریکی سی‌سال وچهل‌سال قرآن خوانده‌اید ومعنی آبه‌های بسبارساده 
اسانی را فهیده ابدو پشمیر بکة آشکاره از داستی غب و از ۲ وردن 
معجزه ببزاری جسته وناتوانی نموده شما صدها داستان غیگوی وهمعزه آوری 
بتام او و خاندانش نوشته اد وانپا را از دین مشمارید . با چنین کجراهی 
دا چگوه نواید جز. دی داروق کنه ؟ 1 

کسی چون چندبار یکی را آزمود وگفته های اورا استوار و بایدار 
«فت دل بااو 13 کند واز درهراهی و یشتیبانی دراد ۰ و رویرو استادن 
باچنان کسی‌را خبره‌رومی شناخته دور از آزرم وسردی شناسد . این چیزست 
که اور ند کان در نهاد آدمی نپاده . وی چه باید گفت تک نیکه مرشت ساده 
خدادادی‌را ازدست هشته‌اند وحال افتادهان دکه نگفتن تباید .کساننکه دراین چند 
سال همیثه گفتههای ما را آزموده اند وتاکنون مك‌کجراهی نتوانسته‌اند گرفت 
دیگر چهجای روبرو استادنست ۶ 4.. چه‌جای این سخنانست ۱٩‏ باز حقیقتکو 
بهتر از دیگرانست وهاازو چندان‌گله نمداريم واین میدانمکه‌اورا بلین نگارش 
خودخواهی و يرده دری وانداشته واگ باره سخنان نابهایی (درآخر نامه اش) 
م‌بدنيم ترجه ای بار است که چون نبتواند باند های کون را از خود 
کیای کن کی .اشکاق ی دارفا ول هنت هناشن که هه 
جدایی‌میانه دانستن و نداستن و وائستن و تقوانستن و کوشیدن و نکوشیدن 
نمی‌گز ار ند ۰ یره رویان یکه بای کت هبخور ند وهگاه خود را نمشکنند 
و باینهه لفزشهای یبایی‌که ماازایشان می‌شماريم همچنان خودرا بیشوا میثءار ند 
و از جابگاه یکه رای خود ( در جپان دار ( در جلوترین رده وده از 
اند کا باز پس نبروند . شما هیچ باور میکنید که مردیکه تا کنو ت 
هیچ کار ارجدار سود مندی انجام نداده و در این آلودکیه! که ما باد ميکنيم 
همیای دیگران بوده چنان مرد بی‌ارجی بخود روا شمارد که بردارد و برای 


من یند اوسد ود هیچ نود م ن که هستم و او کرست ؟ 1 .۰ . ۳ تخود ص‌ 
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ار نوم و خردم پشتر ازو بوده چرا تا کنون هیچ کاری تتوانستهام ۶ ۱ 
حقبقت‌گو ی‌نوسد ۰ «از سغنان شا بر می‌آیدکه مردم امروزنز نهایت 
از را براهنها دارند» »واژ این درشگفت م‌شود و بدهکار 
راچون بغود گزاری کم‌کم طلبکارشود. یکدسته پندار پرست نیز چون نکوهش 
نشنوند کرکم پندار های خودرا چیزهای بیار یابدار ی انکارند و بیکار خود 
رافرب دهند. اشعن او درست بدان میه‌اند که بیماری بهپزشت بگوید آقای 
د تن من از گفته عای شما چنین ی‌فومم که باید اکنون ه مکه یدارم دارو 
بنوشم . آ بز شک بان کته او چه پاسخ خواهد داد جز آنکه برناداني او 
افسوس خورد ؟؛ 
من بارها نوشته‌ام هر‌کز دربند نمی نیستم وهیچگاه میخواهم میدانی باین 
سغنان بدهم. جهان باسخن ننیگردد و از کثاکشهایی که یکدسته پرسر این نام 
ان ام, کنند جز زبان سودی نباشد . وی میخواهم بدانم این چگونه شود 
که مردم امروز باین آلودکی و گراهی یاژی هم پراهنما ندارند ۰۱۶ ۰ اگی 
چنان باشد پس‌چاره این هه گراهی چیست ۰1٩‏ . 
این خود چگونه درست می‌اید که جهانرا هی‌گز راهنمایی نباشد ؟ ۱.. 
کسانیکه اثرا باور می‌کنند بابد با بگویند که خدا از راه بردن جپان بتوه 
آمنه و از آن‌زو کردانده* با بکویند سرشت مردم عوض شده که دیگر گراه 
نشوند وناز براهنمایی‌کسی نفتس آیاشما کدام یکی‌را از ایهارا میگوید ؟!.. 
3 یگ یت خدا همنکه سهچپار هزارسال جهان را راه برده ۳۹ 
آنرا بغود رها کرده وبدست آزه‌ندان ارویا سیارده بسدار نادانید اکتا خن 
ای بچارگان زمین صدمزارها وملیوثهاسال برپا خواهد بود. این چه‌نادانیس تکه 
دست خدارا ازان کوتاه شمار د ٩‏ 1 . , اگر کون سرشت صدم دا 
و هیعگاه گراه نگردند این نادانی دیگری خواهد بود وهی‌کس ازشما خواهد 
پرسید پس این‌گر اهیهاکه امروزاست چیست ۱۶.. شاید بگویید قرآن درهباشت 


ونبازی پراهنما_نیست. م‌گويم اکر بودن فرآن بس‌بودی بایستی این گر اهبها 
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نبودی . این بابودن فرانست که صر‌دمان اننهمه گرفتار و آلوده اند وشما می‌بنید 
که غود ان تا دفداون ۳ براق» بداغوزان و کراهان شدء . وانگاه 
ما نشان دادیم که آنانکه فرآن مبغوانند از بس در گراهیپا فرو رفته اند و 
جلو چشماشان پرده فروهشته شده معنی آشکارترین آه های آنرا تمیفع‌مند . 
یس چگونه نوانید گنت قران بیاست وبازی براهن‌ای دیگر نیست ۱٩‏ .گذشته 
از این مگر این کشپای گونا گون اسلامی بروی قرآن یدید نامده است ۱ 
مگر همکی آنان از قران دلبل براستی ۳ خود اد ند و 

در انجاست که میباید زشتی یندار های بهوده نك نو دار ات 
دراننجاعت که میاید داسته شود ینداریرستی رده وا شا ناه . نکدسته 
مردی در سغت‌ترین روز دره‌اندگی وگرفتاری یکی از میانشان بالا افراشته و 
باصد زیان وگز ندیکه بخود هموار و مخو اهد آنانرا رها سازد بدیختان 
آن گرفتاری ودرهاندکی خود را بکبار فراهوش کرده در گفتگوی اخندکه آبا 
ما را رهاننده تواند بود باه 

ای درماند گان شا هی باوری ی دار ید بدارید و هر‌چه عی بندارید 
مندار ید . یکن بکویید: پس‌از همه‌انها آیا بای گرفتاریها ودره‌اندگها چه‌کنیم؟ 
آبا دریی چاره باشیم باناشيم ۱۶.. هی پاسخی می‌دهید بدهید تاآنچه در درون 
شماست هیه بشناسند . 

کانکه ی‌گویند : چون فران در میانست و بپیچ کوششی ناز نیست 
بویت نی بان کر اهتیار دون تیا هس ار فان باه و فان 
ی 
چه‌گر اهی؟ ۰۰۱ ۰ و من چون نيك میدانی که اتان ان نستندکه يك بدآموژی 
را شناسند و زاانهای آن را چندانکه هست بدانند اشست تا گزبرم کا بك 
بادآوری کنم : 

تخست فلسفه بونان‌را ام می‌برم . مابارها ازاین سغن رانده وزبانهای 


انرا باز نموده‌ايم . ول باش دکه بارة وا کان آن گفتار ها را و آنده‌اند 


بش 


و ههد در ست فاسغه را تمیل | تنل 7 


ی اشان را باز گشت میدهم بگفذار بکه در 


ن 
شیاره ۳ امسال زیر عنوان «دریرامون تاریخچه شیر و خورشید» نوشته شده . 
در آنجا بامثای معنی درست فلسفه نشان داده شده . دريك گوشه‌ای نشستن و 
۲ ۱ مهرب 
ججم دوم نپادن و با بندار و انکار در بر اعون جپان و دست‌گاه افر خش 
چیزهای بافتن- این بوده معني درست فلسفه ومن درجپان اهزشي اس 
نمشناسم . این فلسقه گذشته ازآنکه سراسر پندار بافیست و تتیجه‌ای از آن 
و دی یف وی شرف مرش فا ان وا اف اوه 
بادین و خداشناسی هم سکبار ان اسبت. و بلکه ۳ ,اد گفت که دین و 
خداشناسی‌را از ریشه بری اندازد و شا اگر میخواهید زبان آنرا نيك دانند 
۳9 
8 راه رستگاری را خوانید ۰ 


این فلسفه از روزیکه پاش بشرق رمیده کدانی بدشمنی بر 


خاسته اند و 
پانکه خوهایی نز درسر آن رخته شده . لسن همه آ نپا عنوان کشا ظ دا شته 
اسیت. و کبی که ان کار تکنافه وراه کرآهی فلتوفان را غان دادم یك 
بدآموزی که ییدا مشود شما بکیار آن می‌کند که بدشمنی برخیزید و در همه 
جا از آن بدکویید و مردم را بر آن شورانید . یکبار یز این ی کنید که 
بادلبل قاس از روشن سازید و مردهانرا از دو دل برون وت رمق اوه 
قلسغه آنچه مامدانيم کوششها هه از آنر اه بوده است و ۳-3 کجی راء آنرا 
بادایل باز ننموده و است که باهیةً آن تکوهش ها و دشننها که شده فلسفه 
روز روز بر رواج انزوده وباهمه کشها در آمخته است وکار بجایی رسیده 
که بشتر کسان گفته های فلسوفان را همه راست شمارده و برآن شدهاندکه 
اسلام را بأان سازش دهند و در هبه کتایهای دینی که نگاه ند دز کر 
از هستی خدا دستاویزی جزراه کح فلسقه ( دور و سل ادست و آنرا 
استواد رین فان شوه یه رت اد ری کان رواج آن بجایی رسیده که درئعف 
و قم و دیگر جاها درس فاسقه عی گو بند و بکمان خود برای سشوا گردبدن 


تاد آنر اهم باد کر س میشناعم م‌دی‌را که از تکسو درمدرسه درس فاسفه 


0 

ی وه واز بکسو انجمن یا تک تسیر قرآن بادم‌دهد ار ارم بت رگورم 
دشر وا اسان تا موشت. مکاوه مر افو رداک ار یره ردان 
که پاسخ فاسقه _بادلیل تا کنون داده شده بود . 

پس‌ازآن_باطنیگری را یاد میکنم . این یکی از زشترین بدآموژپاست 
که از فرن دوم اعلام یدید آدده وشما ار میخو اهید کو هس آنر) شناسید و 
از زیانهای یک أخود داشته ۲ گاه 1 راه زستگاری را شخواند وسیس جاد 
سوم تاریخ جوینی را از دیده گنراند ۰ این کراهی بزاز یکسو باخرد برد 
می‌کند و از یکسو بنیاد دین و خدا شناسی را ارزان میگرداند . اصروز شها 
دسته‌ای دام باطنی خواهید شناخت ولاسداعلیان وعلی‌اللهیان ازماند گان اسان 
مااقدت واز اسوی یه یا ی بای هارمه از رباعاگرنی. باه اتدیت 
وهیگی الوده میباشد . چندی پیش م‌بینم در روزنامه‌ای شعرهای ده لحظه 
تشکل آن بت عبار ود ۰ را که نوه‌ای از نندار های باطنیگری است 
چاب 3 و بالای آن چین می‌تو سد : «فی مراب ااعاو ه > ادانك بنداشته 
شعر ها درستاش امامعلی این اببطاات م.اشد واین"موهاس تکه چکونه این بدآ» وزیا 
ازازی :هه نارای زا نف کنانبا ن قلها سا رفه. اس + 

9 ۲ 0 

سس از آن توف کر خر نام می‌برم .. ۳ از این ۳ درراه رستگاری 
و دیگر جا ها سخن رانده ام و نازی سکف اوق دیگر نمانده . رس از آن 
0 9 7ص 
شرآ گر را اد می‌کنم ۰ ار 1 نیز درراه رستگاری ستن رانده‌ایم. من 
دوست میدارم خراخه ان فت نها که درآنکتاب بنام «دین رای داش‌ووهی 
تست > بخوانند تائيك دانند که ژمته برای بدارش شرا نار از کدایدا 
شده است . در چایکه شما بدین رنگک دانش ,ژوهی دهید و بر آن باشید که 
از آغاز آفرشن وچگونگیآن کتک دار .د و بندار های تق مب الا حبار و 
وهب بن مه را درکتابا بانازد بیکمان ههه‌ایراد های خرابایان راست است 


وشما هیچ پاسخی‌با نان نتوانید داد. این‌جدایی‌که ما میانه‌دین وخواست آن‌بادانش 


و راء آن پدید آورديم واين دورا از هم جدا کردیم یکی از ارجدارترین 


با 
[ 0 ژ هیده هاست و مییاید تفت یکی از ستواهای دبن عی ,اشد ۰ ولی‌شها 


آن‌را سنیدکه این تا کنون پوشیده مانده وهواداران دین نهتنها آنرا نشناخته 
اند ( ودر هیچ جابی شما نشانی از چنان سخنی خواهید بافت ) خود آنات 
دین را باداش بژدهی 6م درآمخته اند وآن اجه بدست آ مد هکه قارع 
یله مرو ای زشوآهها سا قوف کی شا اما ان فان که مین امد 
دلتا ولو ان زبونی و درماندگ یکه م‌دم در برایر آن خونخواران‌شان 
دادند چز تیحه این چند بدآموزی ندوده . وا نداد تازم بس از فرنما که آن 
ضخنان کهنه‌گردیده بود کسانی ازنادانی یااز بدخواهی دوباره آنهارا نوین ساختند 
و دلا که نزن : 

مزی از هید تمافرگر .و با ی کم که یکبار خدا و روان و شرد 
را تمیذیرد وبراستی و نیکی ارجی نمیگزارد و جهانرا جز بکدستگاه ببپوده‌ای 
نیشناسد و آدمی را از جانوران جدا نگرفته زندگانیرا زک کی و 3 
آمیداند ‏ و نک کر آهستي که روه دانش شود گرفته و صد ها داشمندات 
نام در شرق و ظرب یرو آن هیباشند و هزار ها کتاب پواداری از آن 
نوشته‌اند » و چون همراء دانشه‌ای طبیعی از ارویا برخاسته وهای ۳ در 
سراسر چپان انتشار بفته نیرومندترین بدآموز بهاست و بپرکدا رسده همچون 
بیماری وبا بر وجوان و بررگه وکوچك همه را آلوده گردانیده ودلها را طرزه 
انداخته است و بان دشتر ی از همانانکه سنگ دین سیته ی‌زنند و دعوی 
بیشوایی می‌دارند در دلپای خود جز باور سستی نم‌دارند وچه سا که بیکبار 
از خدا و دی بزارند . 

انباراکه فپرست‌وار میشمارم درشماره های چهار ساله یمان ازیکايك 
آنها و نو وبغواست خدا ویباری او باسخی را که میباست داد داده یم 
و اشجا که عی‌شهاريم مخواهیم که حقیقت کو و همراهان او که و فران 
و ات ملق یند پاسخ انپا را که پس از قران یدید آمده که باید دهد 


ی دی اه کش ارو تیاعر اراد باه 
ی ار ی ۵ 2 بان رگ 


سپارد این گراهیها هی کدام به تنهایی کمتر از بت‌پرستی نیست و برخی از 
آنها بویژه صوفبگری و باطنیگری و خراءاتیگری و مادیگری زبانش بیشتر و 
فزو تشر است ۳ کدام بتنه‌ایی چنانست چه ر سد با نکه چندتا دوم امه 
است ؟ ؛ . . چهرسد با نکه بااسنهای خود دین دست بهم داده است ؟ ! . 


کتر زمانی چنین گر اهبپا در مبان بوده . اسروز شما کتر کسی را 
هست که اگر 


۱ ۳ تِ 
خواهید بافت که بچندین شراهی الوده نناشد . بگرشته چیزهایی 


کسی نبیند کتر باورکند . درجایکه پدر درررایر ,شیر یسوادی زانو بزمین 


می‌زند واو را قطب جران مشناسد سر خدای آفر بدگار را تمشناسد وزبان 


از رشفند باز نمدارد . از تن از هس 1 عر .ده ما ی بلدد. است 
و از تکسو شهری ‏ نیس تکه چندین بتخانه در آن ناشد . مردی که در جوانی 
1 خدای ۲ فر رد گار همه رد اکن نموده و نام او را خوار داشته همینکه رو 
بپبری ي‌آورد با بان دچار مي‌آرد بردگان زناهیده گردن دربرابر آنها کج 
ی‌نماید . نام خدا خوار وخواست او بیکبار ازمیان برخاسته . در جاییکه هیچ 


راه 


۳ هللا یا رو لا فیگو ند نبازی پراهثما نیست ؟ ۱۱ من نميدانم شما در 


ی چه هستید وچه میچویید ۰۱۶ نيدانم چگونه این گراهیهارا بااین بیمناکی 
کتر از بت‌پرستی مردم عرب میشمارید ۶ ۱. جز آننکه بگویم دلبستگی بگذفته 
شا بر از "سال وان .رای عوفان بکار. تساه نع یه 
بگویم رد گان هزار ساله‌اید که بز اد گان در آمرشته جهن 1۶ که بگویم از 
مت قارع و زان کانن و زیانهایرا که این گراهیپا دارد ناا گاهید . جزآنکه 
بگویم اندازه خواری و سرافکندگی توده های شرقی را :بشناسید . 

دار از هبه آنکه ما که بچاره این دردها بر خاستايم وی آنکه دریی 
ای باشیم و وا دوه برتری مایم و از شما مزدی خواهيم آرام و 
بی هابپوی یکايك این گر اهیهارا برمیانداز یم . شما بد بختان ایثرا هم بر امیتابید 
و به‌سان زبان بازار باز م‌دارید . ای بدیختان‌که همه چیز را فدای پندار 


های بپوده خود هسفق 1 


۲۵ 

شمارا ا گواز عافد که ما همشه تام خدارا م‌ريم و میت م‌کریم 
این کار ها را با«اخواست خدا» انجام ی‌دهیم . بجای خرسندی وشادهانی 
شنیدن نام خدا دلگیر میشوید ورودرهم می‌کشید. آغر نمیگوید اینهمه‌گر اهی‌های 
بزرگ وگرفتاریها بسپار بیمناك بی‌خواست خدا چکونه چاره پذیرد ۱4 . تا ,شتیبانی 
خدا درمیان نباشد تکدسته ة توانند باه کی اف وکرفار بها بزا شد ار 
ان کار نکه ما پر خاسته ایم کی از بزرگترین و سجت ترین کار هاست و جز 
بخواست خدا و بیاری او هی‌گز تواند بود. آنچه باید ما کنم تنها یاسیخ‌گفتن 
این بدآموزبها ور اهدها ونرد امودن :]نها نست و چز های س ارجدار 
دیگری خواهیم برخاست . ول‌شا نها آن پاسیغ گفتن راگرید ونيك اندرشید 
هزار سالست چندین دسته ‏ و هس دسته‌ ای ازراه دیگری دور 9 ۳ 
بوده‌اند و هزار ها اندشه های کج و درهمی بدید آورده اند » وانپا چنان 
در هم آمخته و سر درم شده که کسی ار نما در یی فهمیدن و از هم 
جدا کردن آنها «ودی خودرا دریرابر بك‌کار س‌دشواری دیدی . چهرسیدی 
بانکه کسی آنها را از هم جدا ساختی و هر یکی را بریثه و بنیاد خود 
2 و به رکدام از راهش پاسخ میدادی ۱۶. شما گوبا فراموش کرده‌اید 
که چندسال‌یش کترکسی میدانست خراباتیگری چیست وخراءاتیان چه‌مخواسته‌اند 
و عوان سغنانشان چه بوده و از چه راه مبتوان بانان باسضی داد * ! . 
تکدسته که هو اداری می‌امودند آنر) راهی از دننداری و خداجویی مشناختند 
و کانیراکه نکاژه هذرشان تایه کر خی 6 1۳ رینش وزباندرازی وگستاخی :| خدا 
بوده بکدسته مردان خدایرست با کفته خودشان (عرفای الپی ) مشماردند و 
بکله های می و شاهد و پیره‌غان و مانند اینپا که در گفتار های اشانست 
گزارش معا های دیگرین مندادند ۰ و دیگر ان که | بی گر زارشما را راست 
تاش ور آبایار اور میماودند. فق‌ازای ۳3 اف اقای نکش 
و نکوهش دریغ ندار ند . 


م‌خواست دا 


چندین رشته گر اهبهای شاد گت از اینگونه ينك 3 سی بی 


مه 
چگوه توانستی بااینها برد آغاز کند و بهر یکی از راهش یاسخ گوید ۱5. 
ابراد هاییرا که ما بفلسفه_ ونان گرفتيم راست‌ترین اراد هاست و در هزار و 
دو است سال که این فلسثه درشرق رواج بافته هیچکسی بان ایرادها بر خاسته 


اس ۰ 


1 


پدراستن دین را از یندار های بهوده در دیده رن . ایا از 


چه راه تست گوس درن را از صدها بندار های موده حدا گرداند وچنان 


کاری ؛ 


.ی 


باری خدا چکونه انجامگر فتی 1 ّ این کار ها چندان آعانست 
که هی‌کسی سرخود تواند آنها را کرد چرا تا کنون نکرده اند ؟ ۱ . ینعجاه 
شصت ال بشتر است که لسفه مادی و دانش های طبیمی در شرق‌رواح 
رافته و هیها را تکان داده ۰ و انا یکی ۷ بنیاد دین و دنگری با هنه 
کی اساز کار است و در این چند گاه ملیو نپا کان‌را از دین بش ار گردانده 
با تا کنون چهبیاستیبانها توانستندداد ؟ ۱ . بارها در روزنامه های فارسی و 
عربی اندیشه فلسوفان مادی درباره جاویدانی روان که آن را با می شمارند 
و رشخند های زهی آلود م‌نمابند چاپ بيافته است ۰ آیا "ا کنون چهیاسعی 
بان‌ها داده شده؟! راستی هم انسدکه اگر داسنان جدایی جان و روان را 
که ما بازنمودیم اکتا گز ار ید » جاو ,دانی روان را توان‌بذرفت وه قلسفه ماد 


و داستان جدابی جان 


پاسخ روشنی توا .نیع تون گ ار سم چشد هک 
و روان رانا کنون هیچ‌کس نلوشته است ؟ ! . 
هنکامکه در سال سوم مان این زمینه را روشن کردانیدیم» ۳ آن 
را یکچز ساده ای گرفتيم . ول دیدیم يكي‌آن را گرفت و در اینجا وآنجا 
زار وه را کر صاعی و نام رن که تاقوا با هو خود 
از اخبار شش ارف ۱۸ هی اع دیق هم نوشته من نخوانده ام . 
تکدسته کشند د ان رو از قابقه کرفه: است. . دگران. مزودنه که از کخاب 
مولای ما ( عفاوضات ) برداشته است . هی‌یکی آن را برای بشوایان خود 
رقف ای کی توا ان مان که ای و ماع 


9 
می‌بنداشتيم وی‌ينيم بارش سنکینتر ازخردش میباشد - چنین گفته شایدان در 
جایی بوده و » نمیدانم . من یکا 8 ایدان یام می دهم که دلیل خود را 
نشان دهند . آیا در کدام اخبار چنان چیزی هست ؟ ۱ ۰ کدام فلسوف آن 
وا وش مب اون ای کات فقو قفا کر بای هت 9 را رات 
کفه اید دایل خودرا نشان دهید و ۹ دروغ گفته اید باری شر م کندد ۰ من 
دام میخواهد میدان داشتیمی و سخنانی را 5 در تاش اخبار و فلسثه و 
قور جاها درباره « روح » نوشته اند می‌آوردیمی 0 خواند ان دانتند یکه 
ارسطو و افلاطون و بوعلی سینا و نصیرالدین توسی و صدها دیگران چهراهی 
را در این زعیته یش گرفته اند و ما چه راهی را یش گرفته ایم: تا کون 
۰ پارها از جان و روان سخن رانده‌ایم ااینبهه من بار دیگری بآن زمینه 
خواهم برداخت ا بی بذیادی فلسفه مادی را یت روشن گردانم و خراندکان 
خواهند دید که این بك اندشه بسار ساده دربارة جان و روان چه‌جایکاهی 
وا تا ود ون ی ی 
در این زمان‌که رواج دانش اندیشه ها را زیر و روکرده و مادیگری 
سراسر شرق و غرب را فرا گرفته و هزارها کتاب در بیایی دین پرداخته 
شده ومشود وصدها دانشمندان نام ارو واس‌بکا خدارا سکبار انکار می‌کننده 
درچنین زمانی درفش دین برافراشتن وبا همه دشمتان ان شبرد برخاستن جز 


خواست خدا و شتبانی او چکوه تواند بودن ؟ ! . پس 


ی | از ملیوئبا 


7رد 


دن مابه س رکوفت 


مردمان دیگری‌این کار را کرد ۴. ماروزیکه بکار بر خاستیم 
فه و کر کی امیل. باد کی ای توف ار گام نخست ايك‌میدانستم 
که باید با صد نادانی جنگید - از یکسو با بیدیثان و هواداران فلسفه مادی 
وف تراقه وان کی اتگارهاغن: میوقت و لودباق ی کش ات 


ای وان رف تست یی ری ای ۳ ی باه 
میدانستم که باید با صد دسته در ان باشيم و ۳9 در برابر مکی اندك 


کوتاهی از خود نثان دادیم و با بلفزشی دچار آمديم همهکوششا هدر خواهد 


۹ 

9 جر نا تیان بو اعسال یک آن خوانده اند نك می‌دانندکهها همیشه 
در پیکار بوده ایم و یکی یس از دیگری ۰ با ارویاییگری و ادربات وفلسفه 
و صوفیگری و کشهای بپوده » جنک برخاسته ایم وهزاران کسان را ازخود 
رنجانیده‌ايم - گذشته از آنانکه از راء رشكك دل پر از کینه بیمان می‌دارند - 
و اننان همکی همیشه چشم براهند که يت للازش از ما بیدا کنند و آن را 
چندین ار بزرگه کی دانند و هناهو پر آنگرگ . واین جز در سابه گوداری 
دا ست که نا کنون تواسته اند لفرشی بیدا کنند و بس از این نز 
شو اهند توااست . 

> کیب بر اهدمایی جپان بر زد - اگر خواست دا همراهش ثست - 
از گام نخست درماند و این نداند که چه کند و بردمان چگود وناکزیر 
گرددک سخنان ببخرداه برخیزد و زبان رشخند مر‌دم‌را شود بازکند . بحای 
برد با 8 و چاره اندشیدن ه بیماریپا بمناجات بافی برخیزد ودر میان 
فارسی زبانان عربی ( عر ي غلط و له آواز ۹ اید و نهر کاری بك جای 
قای با 0 را ام و وا سای ی یار و وله کین 
چنان دست . 

شما_ بهتر است نگاهی نیز بکارهای دیگران انداز د. امر وز هز اران کسان 
دءعوی راهنمایی و بشوایی ی تدارف ۸ ول هه امن کنید. 6 من نوا 
دی سس کگفته ام از سالهاست که در شهر های شرق دسته هایی ۷ نام 
های کوناگون بنگه‌داری دین وهای کم از بیشرفت ببدینی میکوشند + وی بگانه 
راهکه می‌شذاسند و یش کرفته اند جز آن نست که ستاش های گز افه آمیز 
پبایی از اسلام و با از مسبحیگری واز بنادگزاران آنپا نایند و دراین‌باره 
پافثاری ازخود نشان دهنده ومن مر سم آبا از این چسودی تواند بود * ٩‏ . 


1 زان را که در میان دینهاست و از هس کدام ده با بیست ۳-9 جدا 


کردیده چاره خواهدکرد ؟. ابا بمادیگری پاسخ خواهد داد ۶ آیا اسازگاری 


را که میاه دین و دانش هاست از میان خواهد برداشت ؟ ٩‏ . 11 ه تباهی 


و 

خوی ها و سستی خرد ها چاره خواهد نود ٩ ٩‏ ۲ جلو آزمندان ارو 
را هد وت 4 ؟؛ 

نیز گفته اء که در ژایون و نویورك کتکزه بدید آورده ان 
از هه دینها و کشا - از شرق و فرب - در 1 گرد ۳ اد و چنین 
| ند بشید ند که همکی دست بهم داده و در برایر بیدشی كت و« فرونت » دید 
آورند . بگانه چاره ای که باندیثه ایشان رسید این بود» که کون جنگ 
آدهیانی فیرشند. که غزونی شماره باران «غود کوشندند.. را ان نداتششد که 
بدینی از نندار های یبای یکه دشپارا فرا گرفته برخاسته است + از کدی 
کف مان اپاست, دید آمدم ان تاساز کاری کشاه قانشها و کجوایت واه 
شده » و | انها هت هک چاره آن نخواهد بود و آنان ی شماره 
خود را ملونها و صد ملونها رسانند 4ج کاری دست نشواهند افت ؟ ! 
چرا ندانستندکه بدینان کسان یگاهای ژستند و در جای دور نمی باشند » 
بلکه فرزندان و برادران و خوشان خود آنان هستند و آنان را با زور 
و فثار بدین نتوات آورد و از دسته بندی و فزودن بر شماره خود هیچ 
سودی تواشد رد ؟ ! . چرا نداستند که آن چزد 0 که در مان شود 
آشاتیت, و اسف ای حاورا سین وقور ین واه بر تمرف اهاز 
در دست بدنان تواند بود ؟ ! چرا ندادتند که گروهکه و از با درگ 
همداستان یستند و این نمی نوانند فراهم نشسته با دلبل جدایی را از میان 
ردارند چنان کمانی ۳9 «راهنمایی دیگر ان فان هه 4 ۳ ادانی | نان 
خراهد ده و نا ۲ هه کعان دراه کوش را ناشن 1ج 
اگ * چنین کاری بخواست دا ویراهنمایی او راه توان رد چرا آنان 
تواستند برد ؟ 1 


بر است دلیل دیگری یادکنم : چندی پیش یکی نردمن آمده چنین 


ی ون و کن می‌کو وید همه دها ۳ شود , 1 را ش از شما مولای 


نت 
م فر موده اجب 6 شم 5 من نمیگویم ِ همه‌دینها کی شود . بلکه میگويم 
در جهان کین ۳۹ یکین راستین ۹ باشد وان جز از که شمای‌سر ابید ‌ 
و اه مولای ۳ در کدا چنان ستقنی را کته است « ۰ باسخ داد : 
در آنا که ی فرعاید : باهمه دننها بنیکی آمیز ش کنید و همه را ه بکدیده 


کدا ویکی شدن دنا کواست 3 انگاه نگ کار 


شید گفتم 1 این ۱ 


ها گفتن شرت ر و 3 لك یی کشت بای همددنها یکی باشد از همین 


يك سخن اتیجه تواند بود ۶ ٩‏ . مگ این کهایگونا کون و این برا کندکیها 


ِ 
خود شود بدا شده اس تکه همینکه کسی گفت نباشند و ۳ شوند شود تخود 
ارفا رو 0 ابا کال باس اساخشت ور 
کسکه آرژومند است هیه دنا یکیگردد + باراست ار کویم: در جپان 
همه نکدین باشد - بای تخست آن دین راستین را در مبان گزارد و ازیان 


ساده و ادلیل های خردمندا» آنرا روخن ق 1 و سیم کشهای مهوده 


۳ 
پردازد و بیایی بکابك یازا او و مت بای لو بای فهم ها ردارد 


و بدشان راه برای ۳ یی دی بان کی را موی شم باه (# 


از این کار ها را کرده است ۰۰۱۶ آن راه روشن که او بردم شان‌داده 


کیان اش 3۶ ای مقر اکن نت رجبله. سا ند وبا وف 135 


آن یاسخهپایی را که او »گر اهیها داده‌کدام است ۰۱۴ . مولای شما بیش از 


اوه چکار کرد هک اق اف بش را از صوفیگری و شعکری و هشیعیگر خن 


لا 


و مانند ان درهم آمیزد و ركث داهن وی رد رد آورد ر و 


۳ در راه تفلک نشان داده‌ایم که ان شوه فر بیکاز انس تکه 


1 


را ان اه ری با اهیها میانه آنها آشتی دهند وچند لقن | 
درهم آمیخته و مك کساهین وین ردید آورند وداستان مانی را برای مثل اد 
کرده‌ايم ودر اینجا بامثل دیگری آنرا روشن م‌گردانیم: چنین انگارید دو تن 
باهم دعوایی می دارند و دم از در هزار ربال مسخواهد و آن خود را 
هگا میم بان ای روک قاری قاره اش روت کی ان 


ید 


- ۲۵ 

وسدگی کرذه ]رد دادخواه دایلی از او تن تراغ مبدارد دعوی‌را براست‌داشته 
بدهکار را ار کر از رداغت هزار ردال, و اند و ار دید دلیلی یست 
او را دور راند . لیکن اگر آنان بيك داور ذانون ناشناسی رسند او چون 
نداند چه‌ود واز چه راد داو ری تماید میأنه آنها بآشنی کوشد ‌ آنرا 0 
پانصد ریال پده واین را گوید بانصد ریال نگیر ۰ این‌کار در داوری چندان 
زیانی ندارد ول‌در رامنایی سرایا زبانست ومرده‌انراکه کح کرام هاید شین 

ی بوداد کیح‌ت رگردا ند ۱ 
انها را که نکارم همگی از پر بت خواست هس ان انکه 
۱ 


راهنمایی مج 


ن جر باری خدا و شتیبانی او نتواند بود » و آین بر هن 
تا ترا اس تکه شده اشهنان را ی . فرا‌وش نبکنم در بست 
و اندسال پیش که در تبریز ميزیستم روزی گزارم سر باز خانه افتاد و ددم 
سررکرده‌ای مکدسته از سواران فرداغ شق‌میدهد وچون سواران فارسی ايند 
ناگزیر می‌شود یکبار فرمان دهدویکبار نیز آنرا بترکی ترجمه کند منلابگوید: 


« بر است - صاغاها؛» مانیزبا کسانی دهاري مکه دریافتهای سادمو نیروهای خدادادی‌را 
از دست داده و سکدای افتاده‌اند که بگفتن اند . بارها فک ایم : خدا در 
ناد آدی راتیر صلی نپاده وان 6 خورهای اوست . کمردی باروان 
درست همینکه شنود درچنین زمانی که ,تراد دین رخنه پذیرفنه و نام خدا شوار 
که .كت ین بالا افراشته وباری دین بر خاعته و از راه دانش وخرد ناد 

ی ) ۹ 
دین و خداشناسی را استوار می گر دا ند بسبار شاد مان ردد و راستی بر ستانه 
تاش بر وق مد ول مات کف بان نی که :خاش بالتا:دعتا داد 
را از دست داده وحز مشخ بندار های ببپوده که درمز 1 کندهاند سرماه 
و <ز از رشک 51 خوداه‌ایی کالابی تمیدار زد 5 در برار این کسان است که 
ا گزيريم یکبار راستیها (حقایق) را باز نمايیم » دوباره بگويم ۰ اینهاراستی 
هاست و از رای آن می باشدکه شما شنود و بداوری خردسبارید و پذیرد 


و بکار درد و از بر ای آن نمد.اشد که گرفنه و در اسجا و آ نا سر هابه 


۵۵ 

خود فروشی سازید » سه باره باد آوری کلم که این راستها همه از بکراه 
است و شما اد 1 را بذیرد ؛ تهاینکه س کسی بداخواه نیمی را مذیرد 
و تیمی را کنار گزارید » چپارباره روشن گردانيمکه جون مردم کراه شدند 
منت راهن اوودی ایان مد و این هیچ بدی ندارد که کسی راهندا باشد 
دشسان_ همچون کودکان از دستشان ی و گام بکام راهشان بریم 
اکر چه دراین بکر شته گفتار ها روی سخن را با کسانی میدارم که از 
راه رکه کنخ و زاندرازی در آمده اند واشست مشیم ازدر نکوهش و تندی 
دری آیم و شمان ابر او ها هی گرم . وگ چون میدانم در این زمینه کسانی 
ازهواخواهان معنامه نیز دشواری خواهند افتاد اینست مبخواهم زهانی ره کرت 
را فراموش کرده وروی سخن‌را از ایشان برگردانده بادیگران یکفتگو بردازم 

و اینك می‌گويم : 
5 


این کرفتاریهاکه اسروز شرق دچار است آن قاعده‌را روشن میگرداند 
که گفته اند :«دروغ هی چند پیش رود در جابی خواهد درماند > . 

این سار رح دهد دغلکار بهایی کند و دروغهایی پردازد وزه‌ای 
از انها سود ٍِ وی سرانجام بابچش وه ار فتار شکند و چه‌سا دغلکارانی 
که شوعی کار های ابشان با بیج فرزندان و نوادگانشان‌گردد و چه بدا کسان 
باه زان از کفنت. ‏ رفارهای. ام‌وزی خی از این راد اس ون 
اينك آنرا روشن می‌کردانم 


7 ‌ 
هز ار و س‌هد سال بش یر اسلام در مکه بر خاست و رستگاری 


جهان 8 ۰ ویس‌از ست‌واند سال رنج و لاش چون مردان ارچدار سار 


یکی هچون علی و بویکر و عبر و کدان دیگری از قریش باو گرویده و 
بارش بر خاستزد و از اسوی عرا بت صردم سابانی و ساده ای عی بو 2 اد و نودگی 
ی‌داشتند کار پیش رفت و دین اسلام بنیاد یافت . نخست کارها بس ساده 
منود . باران شس او را جز کرد رن خدایی نمی شذاختند وبا اننهمه 


در راهش جان دریغ تفر کل . ول چون بعاه و شصت سال درماه گذشت 


۱۳| 
و آن جانبازان کم کم از میان رفتند و اسلام نیز نیررگرفته و از هس سو 
سود جویان و دغدکار ان باو رو آورده بودند و انان چذانکه شوه 9 
آارشاست تشاد رم دين خرسندی نمیدادند و از اندیشه‌کوتاه خود محسز مان درو 
دیگری بیرون می‌ریختند وهی‌زمان چیزهای دیگری ب#بیغمیر ودین‌او ي‌ستند و 
۳ ۳۹1 رسرد که گفتند پغمیر سایه_ تمیداشت » و همه ابری برسرش ساه 
م‌انداخت ۰ و مهر ییغمبری پردوشش یبود و شییکه بجپان آمد ایوان خسرو 
افتاد ودرباچه ساواه هش وا هان را ای هر او ادا اه 
بوده » و دار وندارش همان بوده وس - ییایی از اینگز اف‌ها رون رشتند. 
یی چون برخاست یکی ازکر فتار یا بش این بود ک کساز ی بانگیزش جمودان 
وترسایان نزد ارامده کاره‌ای نبارستنی ی‌طلبیدند وا گاهی از نایدا مخواستند 
و مر ود بایی باسخ داده‌بگو ید :«من انهارا توانم > ایکن انان صدها 
داستان از آنسکونه ساخته و نام او بر ژانعا انداختند . باران خود بعسر 
هرگز آگاهی از اینگو نهک ز اف‌ها امید | شتند ول آن جائاز پا را در راه وی 
می‌کردند . انان جانازی و غیرت ر؛ کنار گزارده بجای آها بایی ستاشعا 
و دروغ بردازما برداختند» و چون انوهی از این راه نان میخوردند روز 
روز ۱۱ توش کنو نداد 
از آنسوی تازمان امام علی‌ن‌ابطالب چندان گفتگویی در باره خلافت 
بود وف چون عل یکشته شد وسر او حسن‌بن‌علی خلافت را تاو هوک اشت 
و معاوه که خودش و خاندانش دشنان دیرین اسلام میبودند رنگك دیگری به 
کارها داد این رثتار او برمسلمانان سخت ان انتاد و همه را نکان داد 
و دسته بند رها آغاز شدکه خلافت را ازدست نی امیه برون آورند . چدانکه 
تکدسته از آن سرا عباس بودند که غلافت رایبرای اشان میخواستند . يكث 
دسته از ان علو بان عی‌بودند که خلافت را هر اننان ی‌طلبدند . خواستاران 
دگر دزی بودندکه بکايك نمی‌شمار رم ء اینان در این راه از فهک و شش 


باژ امی استادند و تین از دستاویز های آنان دروفهایی بود که رای «شرفت 


۷90 ید 


کار خود 4 بغمیر اسلام می‌ستند و از زبان‌اوسخنانی یدید میآوردند وبره 
دسته های انوان که چون زورشان چیزی شمر‌سید دست» دامن دروضازی 
می‌زداد وصد دغاکاری بکار می. او ردند . اگر تاریجخ را خواند و داستان 
باطنبان و یرانق را تيك اندشید خواهید دید چه‌منکامه و بوده است 
و مسلمانان بدروغازی و بدآموزی تاچه اندازه دلبر که بودها ند 

انان شرفت کار خود را در هی چه یی‌دردند آن ۳ می‌کردند واه 
ترس از خدا مداشتند وه شرم ازص‌دم مینمودند . آنهمه خبرهای آخراازمان 
که کتانهارا برکرده - خبرهایکه ازاننده آگاهی مدهد - ار نيكت نگر یدهمگی 
در این 4 ساخنه شده و ه رکدام بك خواست سیاسی و را در بر 
#بدارد . بان اندازهکه سیاست ام‌وزی ارویا و ییمانهای دولتها ارج میدارد 
در آن روز خبر ساختن و رواج دادن آن داشته است و بیشتر کار ها از 
این امیش مي‌رفته . سمودی در مروح‌الذهب یکی از دایان بنام آن‌زمان 
زا بانط باس کرو کی یهگا ره نکر ام ی 
دوعمی در امامت بنی‌عباس سوی در امامت عاویان . مد است که هر ان از 
دسته د نع ول 7 ات 

هوس خلافت چندان بر مردم چیره شده بود که سای نمگذشت که ۳ 
پرتشووت هد کته متود عفر نی هی علافت. اران تفوازده اعام وه با 
اینپمه اگر بشهاريم دسته بزرگی از خود علوبان آن را شناخته اند وهی‌یکی 
خلافت را برای خود خواسته اند . داستان زد را ی شنده که باآنکه 
پسر علی ن‌الجسین و برادر امام معمد باقر بود خلافت را برای خود خواست 
و در کوفه با بروان بان ودرجنک کته دک ۰ این شکذت که زد 
می‌گفت خلافت ازآن کسس تکه باشمشیر بیرون‌آیدهکه اگراشخن راست‌باشد پدر 
و برادر و بر ادرزاد گان‌او هك خلفه بامام راستینی نبوده‌اند . زیر اهیچکدام 


از اشان باشمشیر برون نامده اند . مد نس زکه بسر وه حسن بن قلی 


نخستین ۳ بود که هپدی نام یافت و بدرش عبداله وعموهایش و سیاری از 


مه 1 ۰ ۳ ۳۳۳۹ 

سر ان بنی‌هاشم در مدرنه باو دست دادند و او را نام مپدی شناخته بخلافت 
برذاشتند ۰ و چون دراین زمان امام‌جشر صادق زنده میود دئال او فرستاده 
و باتحمن خوا ندن دکه او دز تباید و ید دست‌دهد ( بعت کته ) واو چون 
آمد دست بیعمد نداد ول نکوهش نیز برینی هاشم از رهگذر آن کار نکرد. 
ازانگونه چنداس تکه اک بشماريم می با بد چندین صفعه را برساز یم . داستان 
امین و مامون را که دو بر ادر بر سر توافت بکه‌یگر را میکشتند و سار داستانعا 
او اوه ه‌ کی فده اس »شک از هبه داستان امعان. .وقرمط انبت 
که در راه رسیدن خلافت آن سباهکار بها را کرده اند و شا ار هجو اهید 
از‌اسام. ان ( که شری سوم ای کاب رو و خواحه ثر اسام 
جقر یس خود اسععیل را بجانشینی نامزد کردانید وی چون ا-حعیل بکارهای 
دی بر خاست واناه ۳2 از در خود درگذشت امام جعغر سر دبگرش امام 
موسی را بجانشینی برگزید . وی گروهی از بروان باین سخن او گردن 
نارلهد شاد جا شین حجز اسمعیل تتواند ود و مک او را تیذیرفته اد 
زنده است و چشم های مردم بخطا دیده . بدشان دسته ای جدا کردداد 
و باطنیگر ی را شاد نادند سید کستاخی و دلری بر در وغ و فریکاری 
ناچه اندازه بوده است و هوس یشوایی تاچه اندازه چیرگی داشته است 

ينك مشت مردم کستاح و بشرم همینکه درجایی در می‌هاندند در زمان 
حدرمی ساخته رواج میدادند و 5 آ»ای را از فر ان ر فته گزارش بو است 
خود مبخوااندند و از هر رسیدن به يك کامی ند گام بخطا بر میداشتند . 

زسین علی را که نام بردم او را داستانی هست که نمو 4 ی از 

۰ ‌ ی 

سشر ی این کسان و از ان انان مبباشد زد هنکامکه اماده شورش ی 
کردید بخ سم بای دشیت: فادند ول ون برعاشت و کتون باستی دست 
دهند گان بر سر او گرد آنند و در راهش جانغشانی نمایند تکدسته از اشان‌از 
زد یط اد : ۶« در باره ابوبکر و عمر چه مگ پچيی ی زوم هن ز د 


زنب دی 


آوفت + من در بارةٌ ایتان جز نيك نميگویيم ما خاندات از ایشان بدی 


با و تست 
ندیده ایم * پر سند گان چون این پاسخ‌را شنیدند زدرا رها کرده برا کنده گر دیدند. 
زید ثفت : «صا در سعت رین هنگام رها ک ردد » . از اینحا آن دستیرا 
درها کنند گان » ( رفضة - رافضیان ( ِِِ این چیز ست که همه تاریخ نکاران 
بزرکه از طبری و این خلدون و این عری و ابوالفرج اسیه‌انی نوشته اند , 
در اشچاست که مییاید شا گفته عامبانه و کاسه ی از اش» را باد آورد ۲ 
در اینداست که مییاید اندازه رن و براهی این کسان را در باید . امام 
علی ایناببطالب بادو خلبقه نخست همه بغوشی زست و دختر دوازده ساله خود 
ام کاموم را خلیفه عمر شصت ساله داد و هرگز رنجشی ,ددنامد» اینان پس از 
صید سال فد باید آنان را بد داست و ژد را که با مامت شناخته و دست 
باو داده بودند میخواستند یرو ادایهای خود سازند . 

هنگامیکه این کذا کشها و سود جویها بنام خلافت پیش می رفت ازیکسو 
قی ها کی عفر ای اعفر ی فجرق ور و شنت فا کی کی شاب 
و در کار میبود . نز خارجیان دسته دسته یدید آمده و ۲ آن اندشه های تند 
وژه نود ی دسته ای در مك ۱ 
هدان زما رو اخست فلسفه_ ونان و سیس صوفیگری راه بیان سلمانان 
افته و جا رای خود باز میکرد ۰ وارن بد آموزبها کر چه از برون آعده 
و در آغاز 1 از آنپا رو بر میگردانید ول 7 رواج افته و ا دین 
در ی آمیخت 

بدینان اگر پشمار یم سخن بس دراز خواهدگردید . همین ب سک‌بگويم 
هنوزسه چهارفرن از بیدایش اعلام نم بگذشت که بگفته شهر ستانی ودیدا هفتادودو 
راء مبان بروان آن یدید و ابنپا هنوز درق نبای نخستین می‌بود. درفراهای 
دیر ار رنگهای دگری بدا شده و هیچ ری گذشته که 9-9 وی بدا 
نشود و بکر شته مراهیپای دیگری رو نماد 

سید محید_ مشعشم برخاسته شاه اسهاعیل بر خاسته آن شیخ عرب بر خاسته 


لین صردان ابرانی بر خاسته اند ۳ بر خاسته اند و امده اند و رفته اند و کار 


و 


هریکی جز آن نبوده که دروغهای کین را بگیرند و با هم آمیزند و چیزه‌ایی 
از خود بر نبا افز اند و بك ان و درهم وینی یدید آورند . هیچکسی در 
بند راستیها نبوده و هیچکسی اندیشه جهان و مردمان را نکرده است . سید 
جرد هشعشم چون بر خاسته داستان امام دوازدهم را از ۳ بر داشتهو 
آن را » بندار « توهر و برده > که 9 باطنیاست وم آمرخته و ان 
شعه را کرفته که خود را امام دوازدهم نماید و چند زمانی فرمان ی 
شخ عرب افسانه «خردهای ده گنه » را از فلسقه ونان گرفته و ۱ بو رهای یکه 
علی‌اللپیان در باره امام علی‌بن‌ابطالب عی داشتند درآمخته و آن نتیچه را گرفته 
که خدا زمین و آستان را با دست دواژده اماء آقر یه و آانند که جهان را 
راء می‌برند وببردم روزی میدهند. بکايك چه بشمارم . هی‌یکی جز بر ستگینی 
بار تک شناه است 

پس از هزار و سیصد سال نون ده آن کردیده که شما در میان 
ازده ۳9 وار که و ملونپا خبرهای ساختکی و صد ها بندارهای خرد تایذیر 
۳5 افتاده اید و بدشان در مانده اد . یه ار کته که شما از کوفردین 
که برستش خدای بگانه و غبر ت و مردانگی و همدستی و خویمای ستوده وده 
بیکباد بی بپره کردیده اید و بجای آنها برستش این و آن را می دارد وبهر 
ون تا نه دیگری ر باس تکه باید بپر بهایی سر آ ید آنهارا ۹۹ دار بد 
قدی.سی. ا باق کنو تاشند. ونیا اد اما بر خراهشنه هه آی: رده 
که یکدینی که عرب و بربر و ترك - هی گروهی بنوبت خود - سود آن‌را 
برده اند و فرمانروایش را کرده اند شما باید خواری وگرفتاریش را کشید . 
ندسحه آن 6 دروغه‌ایی‌را که اما عرب برای شرفت کاو خبودساخته 
و برون رخته اند شما کنون باد نکهدان ایا ان وآزادی وکردنفر ازی وهمه 
چیز خود را فدای آنبا سازید . تتیجه آن ی که از هرچزی معزش را 
دیگر ان خورده اند و برده اند ویوستهای بو ج را جلو شا رتها ند که که 


دارید و تا روز رستاخیز از دست ندهید . نتیعه آن‌کردیده ک شما درباتلاقی 


سوام 


فرو رفته اید و نافپانه ۲ لودگی وگرفتاری خود را در نمی ابید و هه غم‌آن 
میخور ید که میادا ن نزدبك آ.د و خواهد شا را از آن و قاری رهاند و 
آشکاره می وید ما را رهاننده تخواهد بود . 

نتیچه‌ان گردیدهککمانی 0 بداوری ۳ وآشکاره می‌گورند: 
9 کار با خرد باشد باید ما از همه باورهای خود دست برداد.م و سیاری 
چون در برابر پندارهای بیخردانه در می مانند بجای آنکه آنها را رها کند 
خرد خود را ارسا میشمارند » واین سغن چندان زشت است که هن نمیدانم 
چه ای بروی آن گرارم وچه تکوهشی روا شعارم و نا گزیرم بگونم اینان 
که زار ی سرا اس 

تشه ان دید که کایکه. یتست ترین اعافت زا بکتور و نوفده خود 
کرده اند و باید همشه میات مردم روسیاه باشند با يك ریش و .كت تسییح 
خودراه ناه دین هیکشند ۳ آنان را یدین نمی شناسد و اراد عرش 
زر کدف رادار اوه ماکهاق. هکس اراد 

شچه آن شده که یخوابانتان یس از سی سال و چپل سال در س 
خواندن نمی دانند دین چست و از برای چست » ویغبر تن 
را یمام ی ون مصاسش وا ی اتف 

پس ازهمه تتیجه آن شدهکه انبوه مردم خدای زندة جاویدان را کنار 
گرارده وا بندارهای شوم خوددست اورا از رامردن جپان کوناه ساخته‌اند 
و چنین میدانند که اگر صد هزارها سال و هزار هزار ها سال جهان ساید 
دیگر خدا را کاری باین جهان نخواهد بود ۰ وی از آنوی آفریدکانی را 
که هزار سال و دو هزار سال یش در گذشته اند ودیگر ۳ هیچ کاری 
۱ جهان تواند بود زنده جاودان مشه‌ارند وکارهای خدا را ازو میخواهند 

اک از ابتگونه بشمارم باید چندین صفحه را پرسازم . شما آسیب‌های 
هار 5 :2 راکه برای کش شمردم فراموش تساخته‌اید . چنانکه گفتم اینها همه 


كت 91 که فر نها ون درن را باز بچه سیاست گرفته و افز ار کار ود 


و و تس 


ساخته اند و هز ار ها دروغ بان آمیخته و هز ار دغل ها بکار زده اد . آنان 
خواست خودرا پیش رده و ,دلعواه‌خود رسیده‌اند ول ! کنون شما زان کار 
ارشان را می‌کشید. دروخ بافیبا و دغل‌کاریهای آنان کننون پاییچ شما کردیده. 
دو اره هی گویم فرهانر وایش را عر ب و بربر و ترك و دگران کرده اند 
وخواری و کرفاز کی بپر دشما کر ده است . مفز ها را آنان بر ده اند و خورده‌اند 
پوستها را بلاسیت نوا سیر ده اند که که دار د 

ش از شما ۳ پر سم د 11 باین گر فتار ,ها چپاره باید خسایت 1 ۲ 
ا کر چازه باید تست و که مارد جوید و از چه راه جو ید ی ۳ 
می 8 باید علماع بچاره کر هی گويم بس چرا امی کوشند ٩‏ .. چرا 
بکاری بر شاد ۱٩‏ ۳3 کون باید ی از ناییدا ۹1 و لین ۳۹ 
چاره کند ی گویم کنون که نمی آ ید چه چاره برد کرد ۳9 11 میتو ان با 
ان گرفتار با ساخت و در اندشه چاره مود ؟ ] .. 3 ابن بدردی و ست 
نپادی شمرده نخواهد شد ؟ 1. 

میخو اهم یا سخدانی را که من 6 کون کته ام و کارهایی را کرده‌ام 
کنارکز ار بد و بکبار ۳ فراموش ساز بد وچلین انگار ید خودتان نشسته | بل وان 
درد ها را اد می‌کنید و آچه باندشه تان هی رسد با کدلانه و ی ۳ 
می گونيم + خدا جهانرا بغود تگزارد وچون این برشها گران می‌افتد پس‌بگویید 
راه چست وچه باید باشد ۳ 

حق قت ۳ همراهان او آسودگی خود را در آن دیده اند که سم 

و ۹ ۳ ۳ 0 هه 

بر سعی باسخ هید . ما ون سوم : چنا که ما «روی 9 خود با ۶داری 
می‌اها برد دیگران یز هی نماد بس‌چاره بر ا کندگی چیرست و ای امیش و یم. 
هی پر سیم ؛ آبن میدانیکه مبان درن ۳ دانشها از شده و این دو را آهم‌هیج 
سازشی تست یا چه می أ نف شید ی 11 اد دبن را دور اتداعت با از 
دانشما چشم بوشد 3 چه کار تباید رد ؟ 1. باسیخی لمی‌شدو یم - هی بر سیم ؛ نیت 


5 تگهبان دین مرباشید پس چکو نه در زار فاسفه مادی و انیت درا و 


سب ۷ ۰ ۳ سس 

دی تیا عرش فد بدیدو بچاره تکوشدید؟۱. یاسخی نمی‌شنويم ۰ همچنین 
هر چه می ار یم 0 ده یی 8 و 1 اشدال هم.شه نم بر اهند که يك 
دستاوزی بدا شود و مدان برای دشمنی با یمان باز گردد 

بددردی رت : ما اینهمه گر فتار با را «اداوری می انیم و بدیختی‌ها را 
میشه‌اريم اینان آنها را ود آکرفته و 3 پاسخ مندهند رز در سس شتا دعوری 
راهشمایی مد ؟ چذددرن شالت که ما با گر اهیپا و سخردها در بر دم 
وبكايك را دور میر انیم وراه زندگانی‌را از می مایم اینان "از #ی بر سلده 
اس شما دعوی راهدمای هی رک ؟ 4 . . > گورم + شما ثخست از درد 
ها و گرفتاریپا سخن رانید وکئونکه برانیدکه نباید راهنمایی‌باشد بگویبد بسبا 


اینپا چهایدکرد ۱۶ .. در اینجاست که باز خودرا شاموشی می‌زنند ویاستعی 


اعی و 

راستی است انان جز در یی کار و زندگانی شود بستند و جون 
از اين راء نان میخورند که اگر نباشد باید یی برزگری و سبزیفروشی و 
اربری رواد انست ۳ کو رنه اسان جز در یی کار شین ناشند . این 
و باشند یش از یکی با کدل نیست و غم ورب ری 
آن را نمخورد و دگران جز در اندیده روزی قژشدای خود ای باشند 


و راید ۳ امز اینها را تاد تام و راه خودرا بش 3 


دم 

باخرد. که کسانی این سخنان را اسان 0 و چندان ارج نز ار ند. 
ول هن سر نوشت آینده شرق را بسته باين گفکو مي‌دانم واینست میخواهم 
هر زمان از راه دیگری پیش‌آیم و این زمینه را نيك روشن گردانروبدیندان 
بی برده سفن می راام . تن همه درنند دانسته های خود هستند ول »ادر ند 
راستبها و رستگاری جهان مياشیم. ما بلندی نامخدا و رهایی شرق رامیخراهم 
و بارها گفته ام و دو باره شی آوا همه چیزر؟ دربر ابر این خو اس تکوچك میشهار یم . 


۳3 شنیده اد که دین اسللام ۷ روز رستاخدز ۳ بامست :۲ مراهم ۳ ۳1 


ابر ادی اس ول مبخواهم «منی درحت ان را بشذاسيم و یار سم 3 از این 


ه پز م امامت 
سخن چه عواسته شده ۰.۶ اگ این شواسته شده که اسلام با آن یا کی و 
برندلی و یرومندی که بوده در جهان همیثه ماند » بیداست که چنین چیزی 
نوده و ثست و زمانه وارونه آن را شان داده » من میدانم رت اجکی آعیت 
ول میدانم که امروز در زمان عا که هنوز ازرستاخیز نشانی نیست دین‌اسلام 
از میان رفته - آری آن از مبان رفته و ده با مست ین را کنده حای 
آن را گرفته است و مسمانان اعروز بدترین حال را می دارند 

اکی این خواسته شده که نام اسلام از میان نرود و دسته هایی با 
زان خود را بأآن دین بندند و با صد خواری و زیوای وزرا کدی زندگی 
سردهند ۰ م گويم این بك چز ارجداری یست و سودی از چنان ماندت 
بر نخیزد . و ۲ نگاه انگونه ماندن وژه اسلام تواند بود و ما ی بندم همه 
دانها از ی وجپودگری وسیعیگر ی بدانسان هانده‌اند. ز بر | سکد ام 
امش در مپانست وکانی نیز خود را پان مییندند و نام پبروي بروی خود 
میگزارند . زردشت‌که پیش از زمان تاریخ بوده و کنون بیش از سه هزار 
سال از پیدایش او میگذرد هنوز ام خودش و دینشی از میان نرفته وهنوز 
دسته ای خود را زردشنی میخوانند و بی‌آنکه نگاهی بجهان اندازند ورن 
زمانه را بروی خود آورند با بندار های پوچی می ود وه دوگ زره 
هی برد . 


صایشگری را تمرف[ که بنداد نپاده و چندان کهن است که تار خش 


۳ 
باك ازمبان رفته . با اینحال هنوزگروهی ازییروان آن درعراق و خوزستان 
زندگی میتبایند . نزیدیان که ست رین بندار ها را ناد ۳ خود آرفته 
اد 1 این حال هاوز در کردستان و آن بر امو نما فر او انند و رشته استادگی 


را از دسر نمشته ]اد ۳ چنین ما ندن چه ی داردکه ابلام آنرا فزو ی خود 
شمارد ؟ 4 . 
اکر این خواسته شده که بس‌از اسللامخدا دیگر بجهان ابردازد ومردمان 


را | دم رستاخیز بخود گزارد ميکویم این کستاخی بسپار بیشرسانه ایست که 


و اس 
در رار خدای آفر بد گار نموده اند و چنان سخلی هیچ دلیلی باخود ندارد 
و هرکز درخور بدرفتن یست . چشد که خدا دست از خدايي بردارد ۲!. 
ده که جپان 1 شین کراه ند ویران. شجشاند ۶ لا در ِ که مکويم 
خرن شم شوم از ان بر که دا را اند اه نش 
در اینجاست که ميگوييم ۰ اینان خدا را نمی شناسند و از ععنی جهدان و 
و ان ۲ کاس هی تاج کی و ان: کر نهد 
برافر بدگان پست که بشدا دستور دهند و با بندار های بخرداه شود دست 
اورا بندند . 
انان میتوانند درباره همیشگی اسلام و مادن آن ستن دیگر ی کو بد 
و آن اینکه فرآن‌کتاب آسانی اسللام چنانکه بوده در دست است و به ناد 
آن دین راء باز میباشد , این سخن درست است وما خود نیز آن‌را بارها 
گفته ایم . اين نخستین گام ما بود که اسلام را بآنچه در قرآن است باز 
گردانبم و اکر خوانندگان فراموش نکرده اند این‌کار را کرده‌ايم ۰ وف آیا 
این .ك گام س بودی ؟ ۱ . ها در جای دور تواشتگی خود را با اسلام 
روشدتر و گدادتر باز خواهیم نمود و در ابنجا چون راه سخن دیگر اسمت به 
آن تعییر داز نم . 
میگویدم راصت اس تکه فقران‌کتاب آسمانی اسلام ندانسانکه بوده ,دست 
ما رسیده وکنون یز در دست ماست . رگ آ,ا فران تلپایی س خواهد 
بود ؟ ۱ - من درگذهنه نوشتم که نویه اه کهمیان سلمانان بدا شده 
و ده و اند 0 دید آمده ۲ بودن فرآن چنین رح داده است و کتون 
شا بایروان هس نز سین رردازد د-تاویزشان اراس و اه , مه ای 
دلیایا از آن رای خود عبداراد . ل که اکر راستی را خواهم بدآموزان و 
فربکاران مشثر از دیگران ازقرآن سودیی‌جوباد و دستباری انس تکه مردمان‌را 
قرب مبدهند . شما کتاب های صوفان‌را خواند تابدانند چهبر سر فران آورده 


اند . تفسيرصافي و دیگر مانند آنرا جواند ۲ دانید چه رفتاری با آن یش 


ات 
گرفته اند . من‌اگر مجال میداشتم نمونه‌هایی را از آنها میآوردم "ابدانید کار 
رسوایی یکجا کشیده. اینان همیثه يك جبله را از قران گیرند و چند صفحه 
از نندار های بلپوسانه رن را شام هسیر آن بر شته ی کشند ۰ این 
خود از شکفتی‌هاستکه سنی و شبعی و شیعی و متشرع و صوفی و فشری ودیگران 
که باهم دوتبر ها ند ون دار ند همطی از فران دلبل آورند این نمونه است 
که چه‌بر سر آن کناب آورده اند . 

تال .چکو4 ۰ توانگات .فران .سر اس 9 ان ججی سانش 
که گرفتاری و ۲ لودگی را که ام‌وز در میانست درامی‌بابند ویدردانه در بی 
تبجه ستند و همين انداژه معواهن دکه عذوانی بیدا کت و دلپای خود را 
خوش گرداند . کسیکه از غیرت بهره دارد چگونه باین خواری وزبونی تاب 
آورد و در چتجوی چاره ناشد ؟1. چکونه 9 قرآن س‌است و بیج کار 
دار شاز سس 86 

و مایا راشای ار رای رک از رای سا خن 
چه بابد کرد ٩‏ ۱ . هن این گرا هبها را کاكت شمردم و گفتم رای ر ناشیا 
پاسخ نگفته وخود ناستی‌گوید . اینها پس از قر آن بیدا شده است . کسانی 
میگو بند + « در اخبار باسیخ هه انپا هست > . این مك کزانه بیلی یش 
نست . چیزهای دیگر بماند . فاسفه بونان که ازفرن‌دوم اسلام درمدان مسلمانان 
رواج کرفته است اینان باسخی را که در اخبار بان گر اهی و داده شده 
برای ما بنگارند تابدانیم مخت : 3۲ ۱ج 5 از لاف وگزاف کاری بش دفتی 
بجا_ دود یکه کمالن چنین سخنی را و و بخود الند وی هبچگاه از لاف 
وکزاف کارق: ن: ردق هی از تقو 

سخن من در این زمینه بایان ترسیده ۳ های دیگر میدارم ول 
بش از این پیش ثیروم و از تیه دور نمیشوم ۰ دوباره مییرسم + آیا به 
ار کار تزا هه ما کی که از کف و اور واه او ک :3.۴ 


این‌شما ۰ و آن فران کتاب آسانی اسلام » و آن خبر های فراوان» و آن 


۰ ۳ص« 

علماء - ه‌چه مباندشید بندشید و هي‌چه میتوانید بکنید . آنچه می‌باید ات 
که این بدبختیا چاره شود و نوده های شرق ازاین دره‌اندگی یز اون ات 
دوباره ی کویم : شما مرا و نوشتهای مرا بیکبار فراموش سازید و خودتان 
آنچه باندیثه‌تان میرسد بگویید و چاره‌ای‌که از دست‌تان پرماید دریغ تگویید. 
من این کارها را میتوانستم ومیتوان رکه خواست خدا کردهام ومیکنم. شما که 
ازاین اخرسندی نماد و یکین نشان می دهید خودتان پیش آبید و گام 
هابی برداز ند . 

دراین باره روی سغنم‌تنها باهواداران کیشها نبست. آنکسانیکه از دین 
و اف وهمین را ماه بزتری خویش میشمارند و همسریکیی خودرا بر کشان 
و و راست میدارند با آنان هم کت مدارم ۰ از آنان یز مپرسم 11 
چه ایدکرد و این پرا کندگها چه چاره اندشید ؟ ! ,, شما که دین رایپوده 
میث.ار بد و .| خدای آفر بد گا رگد نکشی مینماید واز انکه رشته دین را پاره 
کزده اند ود مالید بگویید » نی راه زندکانی چست ۰۱۶ اک هیکورید 
همکی هقی زاره کت و وین شمان تشد سا شما را مییتم که 
بهایی نرسیده اید و پچ کاری بارا ستید » و همچون کودکان هس زمان 
روسوی م,آورد وسرگدته ودرمانده ژندکی سر فیدهید , في‌چه هتت شما که 
4 3 شش های ما بادیده ار جشناس 


۳ میس نکر ورد هی گنت و خودئان 
چه می‌ک‌ند وباین گرفتاری و در ماندکی نوده چه‌چاره میا ند ید ؟ ! .» 


اص‌و ز شا ها دیندار و بدن از پرا کندکی لذت هیر بش ببفینان 


می‌اشینند وپندار برستی‌های بخرداه دینداران رایاد می‌کنند ور شخند میتمایند 
و از اینکه از شمار آنان نمیباشند بخود می‌بالند و لذت میبرند و دداران 
میبشینند و اودگها وتاهکاربهای بدیتان را ۳ میگزار ند و بر ی‌بندی و 
سرگشنکی آنان افسوس میغورند و از آنکه دور از ایشان مباشند ءشنودی 
مین‌ایند و لذت می‌بابند . این کارست که امروز رواج سیار میدارد . وی 


تاد بدا نید گ ص‌دان بك آوده عبر آمند چنین 1 بود . داد که این جز 


۳ 

موه بسثی بکدسته شمرده شود . 
من بدیندان بسن دامنه دادم و از چندین راه آنرا دنال نموده تا 
را بهاهنماند واينك آنرا پپایان‌میرسانم تا درشماره دیگر دوباره 7 


و بچیزهای دیگری پردازم . 


ارایی کنم 

ول بش از آنکه خامه دا رزمین نوم برای آخرین بار باد اور 
هکلم که دزن تا کقو ن در پی هیچ نامی نبوده‌ام و یستم .من آشکاره مینویسم 
که بخواست خدا باینکار برخاسته‌ام وهم باری‌او این‌را پابان خواهم رسانید. 
آشبکاره مینوسم که هگ نشدئیست که خدا دست از خدایی بردارد و جهان 
را عال خود و ار این‌راست اس تکه خدا در هه بجهات برداخته 
و راهنمایانی ی سای هبیثه خواهد بود - بااینهمه نمخواهم 3 نآمی 
بروی من گزارد 1 انکه ۳ میندار ندکه هکسیکه بخواست خدا پر اهنمایی 
جپات بر خاست باید نام‌یغسبری بخودگز ارد - این‌بندار همچون اندیثه های 
دیگر ایثان پابه ندارد ۰ و اسوز چذان نی جزه‌ایه نریشخند نخواهد بود. من 
در جای خود عنوان کار خوش و نامی را که بابد دارم خواهم ی 
بهتر است انان بجای آزکه من بردازند و نام روم اد در ند گرفتار ها 
وآلودگپای خود باشند وان چرز هارا که مینگارم خوانده بخود تکانی دهند - 
بهتر است شستی بخود راه دهند و اینهه بدانسته های بپوده وییای خود 
بالند و هی‌چیز را در ترازوی بندار های خود نسنچند ۰ این از بیدرد.ست 
که در جایکه ما بدینان گرفتاریها وآلودگها را ميشماريم وراه رهایی ازات 
را شان میدهیم ۳ و اه ابا تاه هه کی رای اش وه ی 


چه نامی میدارم ِ دو باره میکویم 1 از مشردست * از سس نهادست 


بخش کم و دوم تاریخ آذربایجان نسخه‌اش دیگرنمانده و چنأنکه 
آ کاهی دادهءایم ب رآثیم ۳ را دوباره چاپ کنیم و این چاپ نون ا 
چاپ بیش جدایی بسیار خواهد داشت . سیاری ازداستانها که درآن نوشته 
نشده درأین نوشته خواهد شد ولفزشها که رخداده وه خواهدگردید د 
نادرستیها و دغلکاربها بازتر وروشنتر نگاشته خواهدشد. ندز پیکره های 
بسیار افزوده خواهدشد . چنانکه گفته‌ايم چاپ‌یکم یاد‌اشت نود وکتاب 
درست این چاپ دوم خواهد بود. 

اشست. خواستاريم که کانیکه در شورش بوده اند و بسا یکی از 
خوبشانشان بوده اگرابرادی برنگارشهای چاپ‌بکم میدارند آنرابنگارند. 
ک داضتاني فراهوش گردیده باد آوری هی لد نی از ر وزنامهای 
سال یکم ودوم مشروطه از انجمن ومجاهد وآخربایجان وحشرات‌الارشو 
عدالت وناله‌علت و مجلس وحبل‌المتین تهران( کلکته رداخو دمان»یداریم) 
و تدای وطن وماننداینها دارند بما بفروشند با دامانت وا تاه ۳ اکر 
پیکره‌هابی از آسالها که تازه مانده دردست است برای‌کلیشه برداشتن‌نزد 


۳ فرستند ۳ آینها «اوربهای نیکی بکار ۳ خواهد ود ۰ 


کسانکه‌بیکره شادرو ان حاحجی باباخان اردییل وا ی تها با در مان 
دیگران می دارند و ب-یار کیثه و از کار افتاده یست برای عا شرستند که 


یس از کلدشه برداشتن بخودشان باز می کردانیم 


شمارهٌ‌هفتم خرداد ماه ۱۳۱۸ سال پنجم 
دار نده ترا 


جایگاه دفتر : خیابان فرهنگ - کوچهة روبروی کارخانة برق 


باشد احتمال دارد تواند بود مکن است 

بیخویشتن ‏ بی‌اختبار رهبر مدیر 

ازخودرفی غش کرد بخو دآمد ازغش بیدارشد 
پسو ند وپیشو ند 


در جای خود گفته‌ايم که پیشوند و پسوند در فارسی جایگاه دیگری دارد و 
بیاری از کلمه‌ها با اینها بدیدآید ولی باید معنی درست هریکی را دانست وجزدرآن 


معنی بکار نبرد واینست ما معنی هریکی را نیز در اين فرهنگ بکوتاهی مینوسیم . 
(معتی آنها پکشادی درشماره های سال ۰ جهایم آورده ايم ) 


دش دژ 
۱ 1 م باشد و مادر همه جا 


باین معنی بکارمیبر يم . بدینسان که « دژخو » کسی را یکوک گذشته آز پدی خوی 
ناتراشیده و درشت نیز باشد . « دژاگاه » بکسی میکوییم که گذشته ازناآ کامی بابانی 
ونتراشید» نیز باشد واینست آنرا بجای کلمه وحشی بکارمیبریم . بهمینسانست کلمه‌های 
دشنام ودژآهنگ ودژکام ودشمن ودژرفتار و مانتداینها رمیتوان درهمه جاآنرا باین 


معتی آورد و کلمه های نوینی درس ت کرد . 


